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 چکیده 

مدیریت الگوی  "تحت عنوان ،پس از اتمام سلسله مقالاتی که در مورد شواهد قرآنی مربوط به پایاننامه خود

ین خاصی را انتخاب وا" ارائه گردید اکنون در موضوعات مبتلابه عنارزشهای اسلامیراهبردی مبتنی بر 

 تهیه و ارسال میگردد. یو مقالات

 !!!!نتانیاهوملعون میگوید حماس را مانند داعش از بین میبریم

 !!!!!!میگوید ما سلیمانی را بعنوان یک تروریست برای حفظ اسرائیل کشتیم و رذل لئیمترامپ 

جن.... بازی را قانونی سازمانهای اروپائی و آمریکائی ایران را ضد حقوق بشر میدانند چون مثلا هم 

 !!!!!!!نمیکند آزاد نمیکند و وووو

مطرح است این است که واقعا چه  نسبی امروزه سوالی که در بین عوام و بعضا خواص و گاهی مومنین

 ؟کسی حقیقت را میگوید.

 ؟ میاعتماد کن یخود حق قائل است  ما به چه کس یاو بر دیگویخودش حق م یکس به ادعا هر

با  غلطی چیه و شودیم یمعن یهدف و ب یب زیکه همه چ ریاگر خ ر؟یخ ایوجود دارد  یقتیاصولا حق ایآ

 در دست کیست نزد کیست؟ ،حقیقتی وجود دارد  اما  اگر بله کندیفرق نمدرستی 

 رسوالیاست  اگر خ  یهیمتفاوت و  مختلف حق باشند اگر بله که تناقض بدمغایر،  زیممکن است دو چ ایآ

 حق کدام است ؟این است که  یبعد

این نیاز در این مقاله بدنبال این هستیم که اولا معنای حق را بدانیم و ثانیا منشا و ماخذ آن را  با توجه به

 .بدانیم تا از این سردرگمی بدر آئیم

ه بهردر این مجموعه از طریق تدبر در قرآن و استفاده از تفسیر تسنیم حضرت آیت الله جوادی آملی 

 میشود. برداری

 کلمات کلیدی

 حق، عدل، باطل، قانون، میزان

 حق و عدل

گویند قسِط; را می روی، قسِط یعنی سهم. اگر انسان چیزی را برابر عدل تقسیم بکند, آن جزءعدل یعنی میانه

سهم اقساط یعنی آن اجزاء. اگر کسی این اجزاء را و این ابعاد را که یک مقدار خود اوست و یک مقدار 



شود مُقسِط و محبوب دیگران است، برابر عدل عمل کرد و توزیع کرد، این اهل قسِط است و می

َ یحُِبُّ  خداست: های دیگران را به دیگران ها و سهممقسطین کسانی هستند که قسط [47].لْمُقْسِطِینَ﴾ا﴿إنَِّ اللََّّ

 )به فتح ق(قسَط سر ق()به ککند, نه قسِط.گیرند و قاسط کسی است که قسَط میدهند سهم خود را میمی

روی در گیرد. قسَط یعنی جَور؛ قسِط یعنی سهم تعیین شده؛ عدل یعنی میانهدیگران و سهم دیگران را هم می

 حدید/تسنیم/17قسمت توزیع و مانند آن.

 عالم از حق خلق شده

دارد؛ بیان این است که عالم بر حق خلق شده است. مستحضرید که حق در قرآن کریم چند تا اصطلاح 

﴾ ترین اصطلاحش که ذات اقدس الهی است:مهم َ هُوَ الْحَقُّ این حق مقابل ندارد. مقابلش عدم  [1]﴿ذلِکَ بأِنََّ اللََّّ

محض است. این حق که ذات اقدس الهی است، چون نامتناهی است مقابل ندارد. حق دیگری که در قرآن کریم 

﴿خَلقََ السَّماوَاتِ وَ الأرْضَ  مطرح است این است که فرمود خداوند جهان را به حق خلق کرده است:

﴾ ِ ؛ یعنی مصالح ساختمانی عالم و آدم حق است. قبلاً هم ﴿باِلْحَق﴾ این [3].﴿ما خَلقَْناهُما إِلاَّ باِلْحَق﴾ [2]،باِلْحَق 

گوید مصالح شد؟ آن مهندسش میروشن شد که اگر از ما سؤال کنند این مسجد با چه چیزی ساخته 

اش آهن است و سیمان است و فلان. از قرآن سؤال بکنیم که مصالح ساختمانی عالم و آدم چیست؟ ساختمانی

﴿ما  فرماید حق است. ما چیزی جز حق به کار نبردیم، با حق ساخته شد، با نظم ساخته شد. اینکه فرمود:می

صالح ساختمانی عالم و آدم حق است. اگر چیزی با حق سازگار نبود، این چنین ؛ یعنی مخَلقَْناهُما إِلاَّ باِلْحَق﴾

. نه تنها به فعل ﴿کُبتِوُا﴾ آورد؛ لذا فرمود:رود و دوام نمینیست که حق را از بین ببرد، خودش از بین می

إنَِّ الَّذِینَ ﴿ ماضی یاد کرد، به فعل ماضی مجهول یاد کرد. از آن طرف اصلش با فعل مضارع یاد شد؛ فرمود:

که با فعل مضارع یاد شد. هر کس در برابر این حق بایستد حتماً مکبوت است این مستقبل محقق  یحَُادُّونَ﴾

کند، به صورت مجهول الوقوع در حکم ماضی شد، اوّلا؛ً آن هم دیگر نیاز نداشت که چه کسی او را ذلیل می

﴿کُبتِوُا کَمَا کُبِتَ الَّذِینَ  کند، بلکه فرمود:کند، مکبوت میمی ذکر شده است، ثانیاً. نفرمود خدا اینها را مخذول

. این دو نکته برای این است که اصل کار آنها به صورت فعل مضارع است، کیفر آنها به صورت مِن قبَْلِهِمْ﴾

فرمودکه فعل ماضی است، اوّلاً و مجهول هم هست، ثانیاً. آن بیان نورانی حضرت امیر)سلام الله علیه( که 

ای را رسوا کند، لازم نیست از جای دیگر اگر خدای سبحان خواست ملتّی را بگیرد، قومی را بگیرد، قبیله

فرستد که از خارج لشکرکشی بکند، گاهی ممکن است نظیر ابرهه که برای او آن طیر ابابیل را می

بگیرد با دست خود آنها، آنها را ای را، شخصی را لشکرکشی کرده؛ اما گاهی اگر بخواهد ملتّی را، قبیله

اعضا و جوارح شما  ]4[؛«... وَ خَلَوَاتکُُمْ عِیاَنهُ جُنوُدُه أعَْضَاؤُکُمْ شُهُودُهُ وَ جَوَارِحُکُمْ » گیرد. فرمود:می

گیرد. چیزی را اند. اگر خدا خواست کسی را بگیرد با دست او با پای او با زبان او، او را میسربازان الهی

شود. این طور نیست که میرود رسوا شود جایی میزند رسوا میشود. حرفی را میکند رسوا میامضا می

ِ جُنوُدُ السَّماواتِ وَ  اگر خدا خواست ـ معاذالله ـ کسی را بگیرد از جای دیگر لشکرکشی بکند. اینکه فرمود: ﴿لِِلَّّ

یک اصل جامع است، این اصل جامع قرآنی را وجود مبارک حضرت امیر)سلام الله علیه(  [5]،الْأرَْضِ﴾

و فقط شما هستید که جا که هیچ کس نیست ؛ آن«... وَ خَلوََاتکُُمْ عِیاَنهُ جُنوُدُه جَوَارِحُکُمْ » تبیین کرد، فرمود:

گیرید در مشهد و معرض الهی هستید؛ لذا اصل فعل را به صورت مضارع یاد کرد، جزا را دارید تصمیم می
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که محققّ الوقوع است به صورت ماضی ذکر کرد، اوّلا؛ً آن هم به صورت مجهول، ثانیاً. فرمود قبلاً هم این 

 وظ است.مسائل گذشت. کیفر معادشان هم البته در قیامت محف

 شناخت حق و باطل فطری است 

کند؛ اما اگر اگر حرف حق و حرف صحیح را تحول فطرت دادیم، قبول مي چنین است،فطرت ما هم این

ما باطل را بالا « طبیعت»طوري که آورد. همانپذیرد، این بالا ميآدم بخواهد کسي را فریب بدهد نمي

آورد؛ یعني ممکن نیست هم باطل را بالا مي« نظام خلقت» آورد،ما باطل را بالا مي« فطرت»آورد، مي

شود. این یک کسي با فریب بخواهد زندگي کند یا با دروغ بخواهد زندگي کند، در نهایت یک وقت رسوا مي

پذیرد! فرمود ما که شود، یعني این نظام هستي آن را بالا آورده، ساختار عالَم باطل را نميوقت که رسوا مي

حالا یا زود  ﴿وَ مَا خَلقَْنَا السَّماءَ وَ الأرْضَ وَ مَا بیَْنَهُمَا بَاطِلاً﴾ م خلق کردیم این را با باطل خلق نکردیم:این عالَ 

پس عالَم به حق خلق شد و با باطل نیست، پس  [3]﴿ذلِكَ ظَنُّ الَّذِین كَفَرُوا فوََیْلٌ لِلَّذِینَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾، یا دیر!

 جاثیه/ تسنیم/9 قسمت یک صحنه دادرسي و بازرسي و امثال آن هست.

 تبیین حق بودن حقیقت قرآن و ناتوانی ادبیات در تفسیر آن

﴾﴿إنِّا أنَْزَلْنا عَلیَْكَ  بعد فرمود: این كتاب ـ همان طور كه ملاحظه فرمودید ـ كتابي است كه  الْكِتابَ لِلنّاسِ بِالْحَقِّ

با اینكه ماهیت ندارد، جنس و فصل ندارد، ماده و « القرآن ما هو؟»اگر ما یك وقت بخواهیم این را بگوییم 

، نه اینكه در «حقٌ »جوابش این است كه « ما هو؟»صورت ندارد، از سنخ حقیقت است اگر بخواهیم بگوییم 

باي مصاحبه باشد. یك « باء»باي ملابسه باشد، نه اینكه در صحبت حق است که « باء»لباس حق است كه 

بیان نوراني امام باقر)سلام الله علیه( درباره عربي مبین دارد، فرمود قرآن، عربي مبین است؛ یعني همه 

د از عهده تفسیر قرآن بر بیاید. شما اینها را خوب درس كند و هیچ ادبیاتي نیست كه بتوانادبیات را معنا مي

ي كه در درون شيء باشد، از گوهر شيء «باء»، اما «للمصاحبه»است یا « للملابسه»یا « باء»گرفتید، گفتند 

است نه یعني لباسش حق است، اما « بالحق»نیست. این قرآن  مغني و امثال مغني خبر بدهد، این دیگر در

دانیم دانیم چیست؟ نه خیر، خودش را ميدانیم چیست، مصاحبش حق است اما خودش نمييمتلبس آن را نم

 چیست.

 

 شباهت کتاب تدوین و تکوین در حق بودن تار و پود آن

فرماید من مصالح ساختماني عالم را با حق خلق این كتاب به حق ساخته شده، مثل اینكه خداي سبحان مي

﴾ ﴿خَلقََ السَّماواتِ  كردم، این كه در كتاب بعضي اهل « حق مخلوقٌ به»همین است. این [10]وَ الْأرَْضَ بِالْحَقِّ

خلق كردي، می گوید با حق. یك وقت معرفت هست همین است؛ یعني اگر از خدا سؤال كني؛ عالم را با چه 

گوید كنند، شما این شبستان را، این مسجد را، این ساختمان را با چه ساختي؟ مياست از یك مهندس سؤال مي

كنیم که شما آهن و سنگ و سیمان را با چه با آهن ساختم، با سیمان ساختم، با سنگ ساختم؛ اگر از خدا سؤال 

كوت را با چه ساختي؟ دنیا و آخرت را با چه ساختي؟ آن مصالح ساختماني كه ساختي؟ نفس و روح مُلك و مل

﴾؛ عالم را با آن ساختي چیست؟ می فرماید: این عالم با حقیقت ساخته شده،  ﴿خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ بِالْحَقِّ

ازي كند و به مقصد خورد، هیچ كس نیامد كه بدارد و هر كه بازي كرد سرش به سنگ ميلذا بازي بر نمي

شود با باي ملابسه یا مصاحبه برسد، اینجا جاي بازي نیست. این حرف، حرف تازه است، این حرف را نمي
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خدایا تو سنگ را با چه آفریدي؟ فرمود به «. حق مخلوقٌ به»گویند فهماند، هم عالَم با حق است كه به آن مي

خلق كردم، مصالح « حق»كوت را با چه آفریدي؟ فرمود به آفریدم، آسمان را با چه آفریدي، مُلك و مل« حق»

﴾. ساختماني من حق است: گاهي به صورت فعل ماضي است، گاهي به  ﴿خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ بِالْحَقِّ

فرماید: ما بازیگر صورت فعل متكلم است، گاهي به صورت موجبه است، گاهي به صورت سالبه است، مي

الح ساختماني را بیاوریم در عالَم هزینه كنیم، ما بازیگر نیستیم و اینجا هم جاي بازي نیستیم كه هر مص

خورد، با دین بخواهد بازي كند سرش نیست. بنابراین اگر كسي بخواهد در عالم بازي كند سرش به سنگ مي

 زمر/تسنیم/32قسمت خلق كردیم.« حق»خورد. فرمود ما این قرآن را به به سنگ مي

 قآفرینش به ح

که در مکّه نازل شد، فرمود آنچه در نظام هستي است مخلوق خداست و  «احقاف»در آغاز سوره مبارکهٴ 

هاي عقليِ معقول و مانند آن ملاحظه فرمودید که گاهي در کتاب« حق»آفریده است. « حق»خدا هم آن را به 

حق در مقابل کذب است که  به معناي موجودِ در مقابل معدوم است و حق در این صورت یعني ثابت؛ گاهي

در این حال حق به معنا و موافق با صدق است که در قضایا و مانند آن است. گاهي حق در قبال باطل هست، 

اینکه فرمود حق است؛ یعني در قبال باطل هست. هر چه که در جهان هست، از آن جهت که فعل خداست و 

یار خود مسیر را عوض کرد، به حسب ظاهر ممکن فیض خداست حق است؛ اما آنچه را که بشر با سوء اخت

﴿فلَیَغَُی ِرُنَّ خَلْقَ  کنم تا اینهااست موجود به نظر بیاید، ولي باطل است. تهدید شیطان این است که من کاري مي

﴾ِ یعني آن هدف این خلقت را تغییر دهند. خداوند هر موجودي را براي بهره صحیح آفرید، اگر این  [1]؛اللَّ 

خلق خداست؛ خدا چوب را براي بت شدن و بت  دربیاورند، این تغییر« وَثنَ»و « صَنَم»چوب را به صورت 

دهد. کند و بشر انجام ميمي« اغواء»ساخته شدن خلق نکرده است و همچنین کارهاي دیگري که شیطان 

ِ﴾ بنابراین ممکن است براساس کارهایي را بشر انجام بدهد که این کار باطل است؛ هم باطل  ﴿فَلَیغُیَ رُِنَّ خَلْقَ اللَّ 

شته بین موجود باطل و موجود ابنابراین نه سخن فخر رازي حق است که آمده فرق گذ«. طلبالبا»است هم 

و نه این توهم درست است که حق به معناي ثابت است؛ حق به معناي ثابت، یکي از معاني  [2]«بالباطل»

اي است که براي حق ذکر کردند، یک جامع مشترکي بین معاني حق است که به معني اصل ثبات چندگانه

و گاهي  است؛ اما حق گاهي در مقابل معدوم است؛ یعني موجود؛ گاهي در مقابل باطل است؛ یعني صحیح

 احقاف/تسنیم/5قسمت  در مقابل کذب است، یعني صدق.

 پذیرش حق

ای پیش آمد، اولاً تشخیص اینکه این حادثه حق است یا باطل، کارِ آسانی نیست؛ ثانیاً یک وقت حادثه

شجاعت و اقدام در این کار، بعد از اینکه انسان فهمید این کار حق است؛ ولی بر خلاف میلِ بسیاری از 

ها در جریان اینکه علی ، شجاعانه اقدام کند این هم کار کوچکی نیست. اینکه در بسیاری از احتجاجافراد

لَ مَنْ أسَْلَم» طالب)سلام الله علیه( به عنوانابی بن  به عنوان احتجاج و به عنوان فخر یاد  [37]«کَانَ أوََّ

شنبه علیه( ایمان آورد، روز سهطالب)سلام الله ابی بن  شود، این است؛ نه اینکه روز دوشنبه علیمی

دیگری و چهارشنبه دیگری, روزی که تشخیص اینکه اسلام حق است یا نه؛ کار هر کسی نیست. بر فرضِ 

تشخیص، شجاعانه آدم اقدام بکند بر هر سنتّ باطلی هم پا بگذارد، بگوید من اسلام را پذیرفتم، این کار 
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لَ » طالب)علیه أفضل صلوات المصلیّن(ابی بن  علیکوچکی نیست. این دو رکن به آن جریان اینکه  کَانَ أوََّ

دهد. یک دینِ جدید که تا انسان بفهمد حق با اوست یا نه، باید تحقیق فراوان بکند، است، بها می «مَنْ أسَْلَم

دو؛ شکنی را داشته باشد و همه خطرهای احتمالی را بخرد، یک؛ بعد از اینکه تحقیق کرد آن شجاعتِ سنتّ

طالب) روحی و ارواح العالمین لمضجعه الشریف الفداه( این است که ابی  بنکارِ آسانی نیست این کار علی 

فرماید آن وقتی که شما کنند که حضرت میبه عنوان حجّت در روایات ما اخذ شده است، به او احتجاج می

لَ » ترسیدم، اینرسیدید من نمیتتوانستید تشخیص بدهید من تشخیص دادم، آن وقتی که شما مینمی کَانَ أوََّ

است. یک خاندان و قبیله و گروهی که در ناز و نعمت پرورش شده بودند در سالیان متمادی،  «مَنْ أسَْلَم

کند اوّلین کسی که او را آواره بکند، فقط خداست به وسیله مکتب اسلام؛ این است که خدا بر آن تکیه می

لِ الْحَشْرِ﴾.﴿هُوَ الَّذِی أَ  فرمود:  اگر کسی بگوید برای اولین خْرَجَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ مِن دِیاَرِهِمْ لِأوََّ

های متخاصم ها را از مدینه بیرون کرده است، این فخر است، چون اینها همیشه با گروهبار اسلام یهودی

های مستحکم بیرون کند، فقط اسلام بود، لذا خدای قلعه توانست اینها را از آندر نبرد بودند، هیچ کس نمی

لِ الْحَشْرِ﴾؛ کند:سبحان بر این تکیه می حالا  ﴿هُوَ الَّذِی أخَْرَجَ الَّذِینَ کَفرَُوا مِنْ أهَْلِ الْکِتاَبِ مِن دِیَارِهِمْ لِأوََّ

ا از خیبر بیرون کرد، آن به نها رثانی و ثالث و اینها کم کم به دنبال همین اولین حشر است. اگر کسی آ

های کار سختی دنبال همین است، چون آنها برای اولین بار از مدینه رفتند آواره شدند؛ بیرون کردن آواره

دار کار سخت است. فرمود ما اولین بار اینها را از مدینه بیرون کردیم، نیست، بیرون کردن متمکّنان ریشه

لِ الْحَشْرِ﴾ ا را از خیبر بیرون کردند و امثال آن. اینحالا بعدها دستور دادیم، دیگران آنه نکته دارد که  ﴿لِأوََّ

 یمنحشر/تس/2قسمت  کند.ذکر می

 همه حق از اسلام است 

بینید از اسلام است! درست است که لنین حرفي زده، استالین حرفي زده، شما هر جا حرف حق و درست مي

هاي دیگر را اینها آمدند یک گوشه از اسلام را گرفتند و گوشهمارکس حرفي زده، انگلس حرفي زده؛ امّا 

گویند و حق است از این جا گرفتند. اگر عدل است، اگر انصاف اي را هم که ميرها کردند و آن چهار کلمه

است، اگر آزادي است و اگر استقلال است اینها آوردند! پنج نفر هستند که در دنیا حرف اول را در میان این 

زنند و این پنج نفر هستند که ماندند! حضرت نوح است و ابراهیم است و موسي هست و میلیارد نفر مي هفت

ها هستند. هرجاي عالمَ شما بروید و چهار مورد عیسي هست و وجود مبارک پیغمبر)علیهم السلام(، همین

علیه( در کتاب حرف حق پیدا کنید از این پنج نفر است. این است که مرحوم کلیني)رضوان الله 

بَا» فرماید:از وجود مبارک امام صادق)سلام الله علیه( مي کافي شریف قَا وَ غَرِّ مشرق بروید، مغرب  ؛«شَرِّ

فلََا تجَِداَنِ عِلْماً صَحِیحاً إلِاَّ شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أهَْلَ » بروید، اگر حرف صحیح گیر آوردید از ماست!

هاي انساني را گرفتند و حالا مارکس آمده، انگلس آمده، لنین آمده و استالین آمده، آن قسمت[44] «.الْبیَْتِ 

کردند؛ بالاخره اگر آزادي است اینها به شما داند، اگر حرف انبیا نبود، شما هم هاي الهي آن را رها قسمت

محصول جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم بودید، شما که یادتان نرفته است! هشتاد میلیون را در جنگ 

کسي ها که چنین کاري نکردیم! این جنگ جهاني اول را چه جهانی اول و دوم را شماها کشتید! ما مسلمان

راه انداخت؟ جنگ جهاني دوم را چه کسي راه انداخت؟ الآن هم کشتارهای پنجاه روزه را در غزّه چه کسي 

اندازید! هر جا سخن از حق و عدل و قسط و انسانیت است شما از قرآن و اندازد؟ شماها راه ميراه مي
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« حجر»ده با او درگیر شدند، در سوره مبارکه فرمود اینها هر پیامبري که آم ﴿فَأیَْنَ تذَْهَبوُنَ﴾. روایات دارید

لُ الْمَلائَكَِةَ  کنند:که بحث آن گذشت فرمود که هر پیامبري که بیاید اینها او را ـ معاذ الله ـ مسخره مي ﴿مَا ننَُزِّ

مگر با موساي  [46]﴿وَ مَا یَأتْیِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ كَانوُا بِهِ یَسْتهَْزِءُونَ﴾،[45]إلِاَّ بِالْحَقِّ وَ مَا كَانوُا إِذاً مُنْظَرِینَ﴾،

کردند؛ مگر با عیساي کلیم همین کار را نکردند؟ منتها آن روز کاریکاتور نبود و یک طور دیگر مسخره مي

مسیح آن کار را نکردند؟ مگر با انبیاي دیگر این کار را نکردند؟ اگر اینها از دستشان بربیاید همین 

در خیلي از آیات که فرمود اینها با هر پیامبري به مبارزه برخواستند، در سوره [47]﴿لِیفَْجُرَ أمََامَهُ﴾. است

که اینها را در  فرمود که خود این مبارزه، خود این اهانت و خود این کاریکاتور دامي است« نحل»مبارکه 

﴿فَأصََابهَُمْ سَیئِّاَتُ مَا عَمِلوُا وَ حَاقَ بِهِمْ مَا كَانوُا بِهِ  این است:« نحل»سوره مبارکه  34برد. آیه این دام فرو مي

هر پیامبري آمده اینها مسخره کردند، این صغرا و هر کسي که مسخره کند در همان کارش فرو  یسَْتهَْزِءُونَ﴾؛

 طور هستند!برا، اینها اینرود، این کمي

بنابراین در عین حالي که دانشمندان، علما، اندیشوران و نخبگان فرهیختگان آنها که آنها هر چه دارند از 

گناه غرب هم محترم هستند، عیسي و موسي و سایر انبیا)علیهم السلام( دارند، آنها محترم هستند و مردم بي

کردند و امروز به وجود مبارک حضرت؛ ولي نبیاي دیگر استهزا مياین استکبار همین است که دیروز به ا

روند؛ ولي بدانند که این ننگ جنگ جهاني اول در پیشاني آنها هست. شما در استهزاي خودشان فرو مي

ها اصلاً شنوید که هشتاد میلیون کشته شدند؛ هشتاد میلیونِ هفتاد، هشتاد سال قبل کم نبود، خیليچیزي مي

جنگ جهاني اول و دوم چند نفر بود؟! الآن که دم از دموکراسي  هايند که مجموع واقعی کشتهداننمي

ماند! الآن به زنند، چون دست همه اینها روي ماشهٴ اتم است؛ اگر جنگ جهاني شود که کسي در زمین نميمي

 فکر بشریت و به فکر آزادي افتادند.

ین و خلیفهٴ من باشد، اینها جلو آمدن و بخشي را گرفتند و گفتند تواند جانشبشر مي این خدا به پیغمبر فرمود

﴿أَ  بشر ـ معاذ الله ـ جایگزین خداست، نه جانشین او! اومانیسم همین است! اینکه ذات اقدس الهي فرمود:

وقتي بخواهید آن را به روز ترجمه کنید؛ یعني اومانیسم، اومانیسم چه [48] فَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ﴾،

« الله»گوید هر چه که خودم خواستم! که در آن ـ معاذ الله ـ انسان جایگزین گوید؟ انسان محور است و ميمي

شین او هستید و باید حرف او را بزنید، نه اینکه او را طرد کنید و حرف خودتان شود. دین گفت شما جانمي

﴿رَسُولٌ بمَِا لاَ تهَْوَی أنَْفسُُكُمُ اسْتكَْبَرْتمُْ ففََرِیقاً كَذَّبْتمُْ وَ فَرِیقاً  اینکه فرمود انبیا آوردند: ﴿فَأیَْنَ تذَْهَبوُنَ﴾. را بزنید

است و اینکه فرمود: ﴿أَ فَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ﴾ « بقره»که مضمون بعضي از آیات در سوره [49] تقَْتلُوُنَ﴾

سم است که می گویند همین انسان محور است و که اگر بخواهد به زبان روز ترجمه شود، همین حرف اومانی

گذارند؛ ولي آنها بدانند که بند و باري که فرق نميگویند انسان آزاد است، بین آزادي و رهایي و بياینکه مي

 غافر تسنیم/2قسمت ﴿وَ حَاقَ بهِِمْ مَا كَانوُا بِهِ یسَْتهَْزِءُونَ﴾. اگر دست برندارند، ذات اقدس الهي فرمود:

 صحنه حق و باطل است معاد

پایان این عالَم هم صحنهٴ معاد است که در صحنه معاد بین حق و باطل، صدق و کذب، خَیر و شرّ، حَسن 

و قبیح فرق است تا بشود نظام عدل، دو؛ این آیات را نازل فرمود. قبلاً بیان مسئله شریعت بود و اوّل کسي 

ي اللهُ عَلیَهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم( است که فرمود ما شریعت نازل که موظف است پیرو شریعت باشد خود پیغمبر)صَلَّ 

اوّلین پیرو شریعت و دین خود، پیامبر)صَلَّي اللهُ عَلیَهِ وَ  [1]﴿ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَي شَرِیعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبعِْهَا﴾. کردیم
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اي دارد، آن برنامه آلِهِ وَ سَلَّم( است و کسي که پیرو شریعت نیست، پیرو هوا است؛ به هر حال انسان برنامه

ي کنم، یعنخواهم ميگویند من هر چه ميها مياگر مطابق دین نبود، مطابق میل خودش هست. اینکه برخي

گویم و هر چه خواهم ميمعبود من هواي من است، ولو عبارت او این نباشد؛ کسي بگوید من هر چه مي

 ﴿أَ فَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ﴾. شود:دهم، به هر حال پیرو میل خودم هستم، این ميخواهم انجام ميمي

اي قرآن کریم هم به صورت موجبه و هم به این در چند ج جریان اینکه ساختار این عالَم به حق است،

﴿وَ مَا خَلقَْنَا  آمده است که فرمود: 27آیه« ص»صورت سالبه آمده است؛ به صورت سالبه در سوره مبارکه 

﴿خَلقََ السَّماوَاتِ  به صورت موجبه هم در خیلي از جوامع آمده است که السَّماءَ وَ الأرْضَ وَ مَا بَیْنَهُمَا بَاطِلاً﴾،

﴾وَ  است؛ یعني اگر « حقیقت»و معناي این کریمه هم این است که مصالح ساختماني جهان  [2]الأرْضَ بِالْحَقِّ

گوید که مثلاً با سیمان و آهن و امثال آن؛ د؟ آن مهندس ميکسي سؤال بکند که این مسجد را با چه چیز ساختی

آن این است، مواد  گویند مواد اوّلياما حالا سیمان با چه چیزي ساخته شد؟ آهن با چه ساخته شد؟ مثلاً مي

آن با چه ساخته شد؟ و صورتي که به این جهان داده شده با چه ساخته شد؟ این را گاهي به صورت  اوّلي

است، این « حقیقت»فرماید که مصالح ساختماني عالَم ملابسه مي« باء»مصاحبه و گاهي به صورت « باء»

پذیرد. اگر سؤال بکنند که دستگاه گوارش شما ـ روده و معده ـ با چه چیزي ساخته شد؟ را نمي« باطل»عالَم 

اخته شد؛ یعني دستگاه دهد، ولي آن جواب نهایي این است که اینها به سلامت سطبیب یک نحوه جواب مي

روده و معده؛ نظیر یک تنُگ نیست، یک ظرف خالي نیست که هر چه به آن بدهي جا بدهد. الآن یک تنُگ 

دهد؛ اما این دستگاه روده و معده دستگاهي خالي را شما چه سَم درون آن بریزي و چه عسل بریزي جا مي

کند و اگر غذاي مسموم گیرد و هضم ميویل ميخلق شده است، اگر غذاي سالم دادید تح« حق»است که به 

 آورد؛ یعني من براي این خلق نشدم؛ این برای طبیعت است.دادي بالا مي

 خداوند منشا هر قانون است 

ا یفَْعلَُ﴾ بنابراین اساس کار این است که ، معنای آن این نیست که او هر کاری بکند آزاد است، ﴿لا یسُْئلَُ عَمَّ

این است که اصلاً قانونی نیست تا ما در برابر قانون قرار بگیریم، کار خدا را با قانون بسنجیم بلکه معنای آن 

بگوییم که چرا فلان کار را کردی، فلان کار را نکردی؟ در عدم محض قانونی نیست تا ما بگوییم چرا این 

شود، چون نایش شناخته میکار را کردی، چرا آن کار را نکردی؛ البته وقتی ذات اقدس الهی با اسمای حُس

شود، آن تفاوت مهمی که ائمه)علیهم السلام( حکیم محض است جز خیر و حق و عدل چیزی از او صادر نمی

به ما آموختند تا از خطر تفویض نجات پیدا کنیم، این است که آنها در اثر دور بودن از مکتب وحی اهل بیت 

یجب عن »گوید که است، اما امامیه می« یجب علی الله»کند که گویند خدا باید چنین کاری بـ معاذالله ـ می

کند، جز خیر از او صادر ما یقین داریم خدای حکیمِ محض جز خیر نمی«. یجب علی الله»است، نه « الله

شود، نه اینکه نباید چنین کاری خلاف بکند یا باید چنین کاری بکند! ما یک قانون نوشته ثابت شده از نمی

کنیم. فلان چیز ن شده نداریم که ـ معاذالله ـ بر خدا حاکم باشد. ما همه قوانین را از فعل خدا انتزاع میپیش تعیی

بد است، چرا؟ برای اینکه فلان چیز ضرر دارد، همین! فلان چیز ظلم است، چرا؟ برای اینکه حق او را 

قانون ریاضی چه قانون فقهی، همه این گیرند. قانون را چه قانون فلسفی چه قانون کلامی چه دارند از او می

آید، نه اینکه ما قانونی قبلاً داشته باشیم که ـ معاذالله ـ خدا کارهای قوانین و علوم از فعل خدا به دست می

ا یفَْعلَُ﴾ خودش را مجبور باشد برابر آن قانون انجام بدهد؛ لذا یعنی فرض ندارد، از چه چیزی  ﴿لا یسُْئلَُ عَمَّ
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ای نبود. از فاعل و غایت سؤال بکنید، غیر از خود او سؤال بکنید؟ از ماده سؤال بکنید، قبلاً مادهخواهید می

لُ وَ الْْخِرُ﴾ که است کسی دیگر نیست؛ لذا سؤال فرض ندارد، نه اینکه شما این کار را نهی  [10]﴿هُوَ الْأوََّ

بکنید، بگویید این کار را نکن، این سؤال را نکن، سؤال فرض ندارد اگر کسی موضوع را خوب ترسیم 
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اند. خلقت متبوع قانون صنعت تابع قانون است؛ لذا زیر مسئولیتفرماید ما صنعتی داریم و یک خلقت؛ می

است، خیلی این حرف بلند است! ببینید هر مهندسی هر کسی بخواهد برج بسازد، خانه بسازد، سدّ بسازد، 

ای درست بکند تمام این صنایع ما تابع قانون است. کسی بخواهد برج بسازد، کسی بخواهد سدّ انرژی هسته

اب بکند که این زمین چقدر قدرت دارد؟ این آهن چقدر قدرت دارد؟ این بتون چقدر قدرت دارد؟ بسازد، حس

این سیلِ خانمان برانداز چقدر قدرت دارد؟ همزمانِ این سیل اگر یک زلزله شش هفت ریشتری بیاید آن چقدر 

. بخواهد برج بساز این سازدقدرت دارد؟ این مهندس سدسّاز، تابع این قوانین است، بعد چنین سدیّ با می

 است، ساختمان بسازد این است، سدّ بسازد این است، نیروگاه بسازد این است، صنعت تابع قانون است.

ای نیست که خدای سبحان برابر آن زمین خلق کند یا نوشتهاما خلقت، متبوع قانون است. یک قانون پیش

، نه ﴿الْحَقُّ مِنْ رَب ِکَ﴾ ین از غرر آیات است کهفرمودند ا« آل عمران»آسمان خلق کند. در سوره مبارکه 

﴿الْحَقُّ مِنْ  ؛ چیزی با خدا نیست، حق مثل علی نیست که علی با حق است حق با علی است.«الحق مع ربک»

ُ  کَانَ » ،رَب ِکَ﴾ خداست و هیچ چیزی نیست. ماسوای خدا عدم محض است.  [19]؛«ءشَی مَعَهُ  یکَُنْ  وَ لَمْ  اللََّّ

﴿الْحَقُّ مِنْ  است،« من الحق و الصدق و العقل و العدل و الخیر، من ربک»هر چه بخواهد در عالم پیدا بشود 

. اما وقتی که ﴿الْحَقُّ مِنْ رَب ِکَ﴾ گرچه خدا با همه اشیاء است؛ اما چیزی با خدا نیست،«. مع ربک»، نه رَب ِکَ﴾

است، حق هم با اوست اینها با هم هستند. این  [20]«مَعَ الْحَق ِ » بینیم علی بن ابیطالبدر نظام خلقت باشد می

ِ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِی   » فرق بین ِ وَ الْحَقُّ مَعَ » ، با«عَلِیٌّ مَعَ الْحَق  ارٌ مَعَ الْحَق  ار  یدَُورُ مَعَهُ حَیْثُ عَمَّ عَمَّ

ضمیر است. این در تعریف عمار هم آمده است چند بار قبل چند بار گفته شد. عمده آن مرجع  [21]،«دَار

ار  یدَُورُ مَعَهُ حَیْثُ دَار» که ِ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّ ارٌ مَعَ الْحَق  به عمّار « یدور»در جریان عمار، ضمیر . «عَمَّ

ار  یدَُورُ » گردد:برمی ِ وَ الْحَقُّ مَعَ عَمَّ ارٌ مَعَ الْحَق  ؛ اما در جریان «الحق مع الحق حیث ما دار»این عمار  «عَمَّ

یدور الحق مع علی حیث ما »یعنی حق، « یدور»، «عَلِیٌّ مَعَ الْحَق ِ » گرددحضرت امیر ضمیر به حق برمی

خواهد بگوید مگر قانونی در جای دیگر نوشته نداریم، وقتی اینها خواهیم بفهمیم دین چه میما اگر می« دار

عل معصوم، حجت است قول معصوم، حجت است سخن معصوم، فهمیم دین است. اینکه فهر کاری کردند می

گیریم. الآن وجود سکوت معصوم، تقریر معصوم حجت است، برای همین است. ما دین را از اینها می

ِ وَ الْحَقُّ » مبارک ولیّ عصر هم همین طور است، همه این چهارده معصوم همین طور هستند عَلِیٌّ مَعَ الْحَق 

قسمت  است.« خلیفة الله»، چون او «یدور الحق مدار علی حیث ما دار»؛ یعنی حق، «ریدو» «مَعَ عَلِی   
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، «العدل من ربّک»، ﴿الْحَقُّ مِنْ رَب ِکَ﴾ فرماید این جزء غرر آیات ماست:این بیان ایشان سیدنا الاستاد می

بهشت و جهنم را خلق کند این  پس خدا که بخواهد آسمان و زمین و دریا و صحرا و«. الصدق من ربّک»

ای باشد و فعل خدا تابع آن قانون باشد، بلکه فعل خدا متبوع قانون طور نیست که یک قانون نوشته
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﴾﴿إنَِّا کُلَّ شَیْ  فرماید که. در این قسمت آیات می﴿الْحَقُّ مِنْ رَب ِکَ﴾ است، ، این طور نیست که ء  خَلقَْناهُ بقِدََر 

کنیم. ای قبلاً باشد ما برابر آن عالم را خلق کنیم، ما برابر علم ذاتی خود خلق می، هندسهایای، نقشهاندازه

شود پیغمبر و امام، دیگر خدا نیست. اگر قانونی ـ معاذالله ـ باشد که ما برابر آن قانون کار بکنیم، آن می

ض است از خیّر محض چیزی غیر از خدا وجود ندارد، هر چه هست فعل اوست؛ منتها او چون حکیم مح

که ـ معاذالله ـ که معتزله « یجب علی الله»گوییم، نه است که ما امامیه می« یجب عن الله»جز نکویی نآید. این 

﴾﴿إنَِّا کُلَّ شَیْ  بر آن هستند. فرمود: کند هایی که دارد منافعی که ذکر می، ذات اقدس الهی تعلیلء  خَلَقْناهُ بقَِدَر 

فرماید ما این کار را کردیم برای فلان منفعت. یک ت یا منفعت است برای آن شیء، میگاهی علت غایی اس

گوید فلان صفتی که خدا دارد، فلان اسمی که خدا دارد، باعث پیدایش یک چنین کاری وقت است که می

هستند.  و دلیل محتوای آیه شوند، ضامن مضمون آیهاست. غالباً اسمای حُسنایی که در پایان آیه ذکر می

َ غَفوُرٌ رَحیمٌ﴾ فرماید:خدای سبحان لطفی در آیه دارد بعد می یعنی چون خدا این اسما را دارد، [22]﴿إنَِّ اللََّّ

شود. هر اسمی از اسمای حُسنا که در شود، عنایت پیدا میاین صفات را دارد، از غفورِ رحیم بخشش پیدا می

﴾﴿إنَِّا کُلَّ شَیْ  آخر آیه است، دلیل مضمون همان آیه است. این بخش که بخش سوم است که ، این ء  خَلَقْناهُ بقِدََر 

کند، بر اساس اندازه است. بعد در قیامت هم هر چیزی را که ذات اقدس الهی خلق میجامعی است که 

پزی نداشتیم، این را خودتان آوردید؛ فرماید که این چیزی است که خودتان آوردید ما که اینجا کوره آجرمی

ان به همراه خود یعنی ما اینجا هیزم و آهن و فولاد و اینها کارخانه ذوب آهن نداشتیم، این را شما خودت

به هم زدید نظام جامعه را، به  [23]،﴿ذوُقوُا فتِنْتَکَُمْ﴾ آوردید. در قیامت استدلال ذات اقدس الهی این است که

ای، هم زدید و اختلاف ایجاد کردید، به هم زدید و آبروی مردم را بردید همین است. ما که اینجا کارخانه

های فولاد مبارکه اصفهان آیید این وقود خودتان است، چون اگر این کارخانهچیزی نداشتیم. اینجا شما که می

کنند؟ اوّل یک سلسله مواد اوّلیه کنند چه کار میبلند دارند ذوب میهای کورههو جای دیگر که کارخان

است یا « تی ان تی»آورند حالا یا گیره میزنه و آتشسنگ یا گازوئیل، بعد یک ماده آتشآورند؛ مثل ذغالمی

زنه را به این این آتش آورند، این دو؛ وقتیزایی میسوزی است که قبلاً کبریت بود، حالا مواد آتشماده آتش

گیرد. وقتی گُر گرفت این کوره پر از سنگ یا به این گازوئیل یا به این بنزین زدند، گُر میمواد، به این ذغال

شود فولاد. فرمود ما هم در جهنم همین کنند، میریزند این را آب میشود، آن وقت آن مواد را میآتش می

کنیم، این طبقه ظالمین هستند. آن و سوز اوّلیه را که هیزم است جمع میکنیم، ما آن مواد سوخت کار را می

ةَ الْکُفْرِ إنَِّهُمْ لا أیَْمانَ لهَُمْ﴾ زنه که در دنیا ائمه کفر بودند که فرمود:آتش کذا و کذا، اینها را  [24]﴿قاتلِوُا أئَِمَّ

سنگی، ای، ذغالجا آتشی، کورهاندازیم داخل. آنگیرد، بقیه را هم میآوریم این داخل، این مجموعه گُر میمی

ا الْقاَسِطُونَ﴾﴿وَ  بنزینی، گازوئیلی هیچ خبری نیست. اگر « وقود». اگر ﴿فکََانوُا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ هستند، أمََّ

اینها این ائمه کفر « تی ان تی»هستند، مثل بنزین، مثل گازوئیل، مثل مواد « ما توقد به النار»هستند؛ یعنی 

هستند. بعد اینهایی که آن داخل جمع کردیم مشتعل شدند یک عده را  [25]﴿کَدَأبِْ آلِ فرِْعَوْنَ﴾ این طور هستند،

را خودتان آوردید، ما که اینجا چیزی نداشتیم، این گوییم اینها . بعد می﴿فیِ النَّارِ یسُْجَرُونَ﴾ اندازیم،می

خداست! پس دو اصل است: یکی اینکه صنعت، تابع قانون است. دوم اینکه قانون، تابع خلقت است. هر گونه 

ای باشد ـ معاذالله ـ خدا روی آن الگو کنیم، نه اینکه قبلاً یک قانون نوشتهخدا خلق کرد ما قانون پیدا می
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﴾ء  ﴿إنَِّا کُلَّ شَیْ  است، [26]﴿بدَیعُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ﴾ انجام بدهد؛ لذا خدا بردارد و کار  قسمت . خَلقَْناهُ بقِدََر 

 قمر/تسنیم/12

 که حق را خداوند باید تعیین کندبرهان این

ًً ربوبیّت مخصوص  ٌ برهان مسئله این است که اگر خالقیتّ، مخصوص ذات اقدس الهی است که هست، حتما

برهان اوّل «: لِبرُهانین»آن ذات خواهد بود؛ یعني آنکه آفریدگار است، الاّ و لابدّ همان پروردگار است، چرا؟ 

ست؛ خدا ربّ است و مي پروراند؛ این است که ربوبیتّ یک نحوه خلقت است، ربوبیتّ ایجادِ کان ناقصه ا

یعني چه؟ یعني به چیزي هستي عطا مي کند، کمال عطا مي کند، حیات عطا مي کند، رشد عطا مي کند، این 

ایجاد است؛ منتها کان ناقصه است و بازگشت کان ناقصه به کان تامه است، براي اینکه چیزي را ایجاد و 

به کون « عند التحلیل»به خالقیت برمي گردد و ایجاد کون ناقص « عند التحلیل»عطا مي کند و چون ربوبیتّ 

به اصل ایجاد برمي گردد، پس آنکه ربّ است، همان « عند التحلیل»تام برمي گردد و ایجاد کمالِ یک شیء 

 .کس الاّ و لابدّ خالق هم است

نظام فاعلي،  :خبر باشدبرهان دوم آن است که اگر کسي خواست چیزي را بپروراند، باید از سه نظامِ آن با

از نظر مبدأ فاعلي به « الف»را بپروراند، باید بداند که « الف»نظام داخلي و نظام غایی؛ اگر کسي خواست 

چه کسی وابسته است؟ ساختار داخلي آن چگونه است؟ به کدام سَمت مي خواهد برود؟ غیر از خالقِ اشیاء چه 

است زمین را بپروراند، باید بداند که زمین از نظر مبدأ کسي از این سه نظام باخبر است؟ اگر کسي خو

فاعلي به چه کسی وابسته است؟ ساختار داخلي آن چگونه است؟ کجاي آن آتشفشان است؟ کجاي آن آب است؟ 

کجاي آن خاک است؟ کجاي آن سرد است؟ کجاي آن گرم است؟ کجاي آن گسلِ زلزله است؟ همه اینها را باید 

فریده باشد و از کُنه زمین باخبر نباشد، چگونه مي تواند زمین را تدبیر کند؟ و اگر ندانست بداند؛ اگر کسي نیا

به جاي دیگر سفر می کند، چگونه زمین را مي پروراند؟ ]14[که زمین ﴿یوَْمَ تبَُدَّلُ الْأرَْضُ غَیْرَ الْأرَْض﴾،

آسمان هم همین طور است، دریا و صحرا همین طور است، انسان و فلک و مَلک همین طور است. 

 تسنیم-زمر/7قسمت  .پروردگارِ هر چیزي الاّ و لابدّ باید آفریدگار آن باشد

  حق میزان است 

خواهد نانی را بکشد وزن کند, برای کشیدن نان یا برای هر چیزی میزان خاصی است; یک وقت انسان می

گذارند و در کفه دیگر میوه میزان خاصی است, ترازوی مخصوصی است که در یک کفه ترازو سنگ می

آن ترازو, میزان است; سنگ, وزن است و میوه, موزون است. یک وقت خواست گذارند; ترازو میوه می

گذارد, میزان, آن همان ای را میزان کند, وزن کند, از کمیتّ آن آگاه بشود, آن را دیگر در ترازو نمیپارچه

میزان  کنند و مانند آن کهشود, زمین را با متر اندازه گیری میمتر اوست. بنابراین با مساحت مشخص می

هاو امتدادها همین متر و طول است. اگر کسی خواست درجه حرارت و برودت هوایی را تشخیص مساحت

کند که میزان تشخیص برودت و حرارت هوا, را اعمال می« میزان الحراره»تشخیص بدهد, آن دماسنج و 

چه وزنی است, برای گیری کند که این شعر به خواهد این شعر را اندازهآن دماسنج است. یک وقت می

شود, اشعار را با آن اوزان گیری میتوزین این شعر و طرح میزان برای این اشعار, وزن مخصوصی قالب

طور نیست که میزان شعری با میزان نان و میوه یکی باشد و همچنین اگر کسی سنجند; اینمخصوص می
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به وزن فلان کلمه باشد تا صحیح باشد  گوید این کلمه بایدخواست در تلفظ این کلمات صحیح بگوید, می

وگرنه غلط است. برای تنظیم اخبار, علمی به نام منطق است که میزان سنجش اخبار است و همچنین برای 

هر مطلبی میزانی است؛ اما برای سنجش عقاید و اخلاق و اعمال چه میزانی است؟ اینکه یکی از مواقف 

سنجند؟ عقیده را با چه سنجند, عامل سنجش چیست؟ با چه چیزی میقیامت این است که در آنجا با میزان می

سنجند؟ اینکه فرمود ما اعمال سنجند؟ عمل را با چه چیزی میسنجند؟ اخلاق را با چه چیزی میچیزی می

سنجیم, اگر سنگین بود اهل بهشت هستند, اگر سبک بود اهل جهنم هستند; با چه چیزی اینها را در قیامت می

﴾ بیان فرمود:« اعراف»ند؟ این را در اوائل سوره سنجمی در آن روز که عقاید و  [7]﴿وَ الْوَزْنُ یوَْمَئذِ  الْحَقُّ

﴿وَ الْوَزْنُ یوَْمَئذِ   فرمود:« اعراف»سنجند, واحد سنجش وزن است; آیه هشت سوره اعمال و اخلاق را می

﴾ هست; مثل اینکه که وزنی « الوزن حق»ذکر شده, نه یعنی « الف و لام»با « الحق» الْحَقُّ

﴿وَ  سنجند و سنجشی هست, نهعنی میکه وزنی هست ی ]8[،«المَوتُ حَقٌّ و الْجَنَّةُ حَقٌ و النَّارُ حَقٌ » گوییم:می

﴾ سنجند, نه اینکه نماز را مثل میوه با سنگ بسنجند, علم, اعتقاد و یعنی همه را با حق می الْوَزْنُ یوَْمَئذِ  الْحَقُّ

صفات نفسانی را مثل زمین یا پارچه با متر مساحت کنند; برای اینکه روشن بشود این نماز درست بود یا نه, 

شود, این نماز سنجند اگر با اعتقاد بود با نیت پاک بود با خلوص بود کذا و کذا معلوم میمی آن را با حق

شود نماز سبکی است, چون در میزان یک وزن لازم است و سنگینی است; اگر با خلوص نبود, معلوم می

﴿وَ الْوَزْنُ  یک موزون عقاید و اخلاق و اعمال ما موزون است و حق, وزن است نه سنگ, متر و دماسنج:

﴾ سنجند نه با سنگ و متر; بنابراین این حقیقت هم از خداست. در سوره با حقیقت اعمال را می یوَْمَئذِ  الْحَقُّ

گیرد و از آنجا این حق از خداست, از آنجا نشئت می [9]﴿الْحَقُّ مِنْ رَب ِکَ﴾ و جای دیگر فرمود:« آل عمران»

هستند; مثل آنچه « مع الحق»اولیای خاص الهی هستند  شود. دیگران که جزءشود و تأمین میصادر می

ِ وَ الْحَقُّ مَعَ عَلِی   یَدُورُ مَعَهُ حَیْثمَُا » درباره امیر المؤمنین)علیه السلام( وارد شده است که عَلِیٌّ مَعَ الْحَق 

زند, خدا با حق نیست, بلکه مبدأ حق است که در مدار حق دور می« مع الحق»معصوم  [10]،«دَار

است. معصوم)علیه السلام( با حق است « مع الحق»; چنانچه علی)علیه السلام(  مِنْ رَب ِکَ﴾﴿الْحَقُّ  است:

کند, چون خود ؛ اما حق از خداوند سبحان است, خداست که این حق را تعیین می«یدَُورُ مَعَهُ حَیْثمَُا دَار» که

پس فرق است بین اینکه حق از  حق محض است. حق در مقام عقیده و قول و عمل را هم او باید تعیین کند,

است این است که در قیامت « اعراف»یک مبدأ باشد و اینکه حق با کسی باشد. آنچه که در آیه هشت سوره 

سنجند, وزن, در ها را و عقیده و اخلاق و اعمال ایشان را میاگر میزانی هست و ترازویی هست و انسان

سنجند با حقیقت ست; اعمال را با امور مادی نمیآنجا حق است و موزون, عقیده و خُلق و عمل ا

﴾ سنجند:می  .﴿وَ الْوَزْنُ یَوْمَئذِ  الْحَقُّ

اگر انسان آنچنان کامل شد که همه دستورهای الهی در او ظهور کرد و خود مُمَثل آن احکام و حِکَم الهی  

شود عمل او بسنجد, او می شد, جامعه موظف است که عقیده و اخلاق و اعمال خود را با عقیده و خُلق و

السَّلََمُ عَلیَ مِیزَانِ » اینکه درباره امیر المؤمنین)علیه السلام( آمده که«; میزان الاعمال»

یعنی اگر شما خواستید ببینید عقیده شماحق است یا نه؟ ببینید اگر برابر عقیده من بود حق  [11];«الْأعَْمَال

تشخیص بدهید؟ ببینید آیا برابر با اخلاق من هست یا نه؟ اگر است. اگر اخلاق شما خوب است یا نه, خواستید 

نحن الْمَوازِین » ,«السَّلََمُ عَلَی مِیزَانِ الْأعَْمَال» عمل شما برابر عمل من است, بفهمید خوب است:
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های عدل دارد, این اولیای اگر در قرآن کریم آمده که خدای سبحان موازین قسط دارد, میزان [12]«الْقِسْط

های کامل هستند, هر چه که وحی گفت در اینها پیاده شد, چون هر چه که وحی دستور داد در انسانالهی که 

اینها پیاده شد بدون کم و زیاد, پس خود میزان هستند; این انسان کامل میزان جامعه است. حضرت فرمود: 

 [13]« وَ خَبرَُ مَا بَعْدَکُمْ وَ حُکْمُ مَا بَیْنَکُموَ فِی الْقرُْآنِ نبَأَُ مَا قبَْلَکُمْ » خدا همه معارف را در قرآن کریم گفت

وَ لکَِنْ » قرآن که هرگز با کسی سخن نگفت, [14]«وَ لنَْ یَنْطِقَ » ها در قرآن کریم هست؛ اماهمه جریان

گویم و سخنگوی قرآن هستم; هرچه در قرآن است من من هستم که از قرآن سخن می [15]«أخُْبرُِکُمْ عَنْه

چنین گوییم که در قرآن اینکنم, میمن هستم که شما را آگاه می «أخُْبرُِکُمْ عَنْهوَ لکَِنْ » فهمیدم و پیاده کردم:

دانید در قرآن کریم گفت. سیره من علم, من اعتقاد من, اخلاق و عمل من, مفسر قرآن کریم است; شما که نمی

ملی که به همه چه است و کتابی نیست که درک آن بدون احاطه به سراسر آن کتاب ممکن باشد. انسان کا

علوم قرآن آگاهی دارد و عمل کرده است, لازم است تا مُبیّن قرآن باشد و آن علی و اولاد علی)علیهم السلام( 

ما ترازوی قسط و عدل هستیم, هرچه که در این کتاب است در  «نحن الْمَوازِین الْقِسْط»»هستند; لذا فرمود: 

شوند. اینکه گفته شد اهل بیت شود, نه اهل بیت از قرآن جدا میما هم هست, لذا نه قرآن از اهل بیت جدا می

شود, نه یعنی هر وقت امام هست قرآنی در دست اوست یا شوند و قرآن از اهل بیت جدا نمیاز قرآن جدا نمی

ِ وَ عِترَْتِی أهَْلَ بیَْتیِ» قرآنی در جیب اوست: یعنی  [16]«... وَ لنَْ یفَْترَِقَا إنِ یِ تاَرِکٌ فیِکُمُ الثَّقَلیَْنِ کِتاَبَ اللََّّ

ولایت, مسئله خلافت و مسئله جانشینی رسول الله)صلّی چنین نیست که مسئله امامت, مسئله قرآن, این هرگز

الله علیه و آله و سلمّ( را حذف کند و نادیده بگیرد و آن چنان نیست که امام بدون قرآن باشد; امام همه علوم و 

شود, نه قرآن از امامت جدا قرآن دارد و با قرآن است, نه امامت از قرآن جدا میاخلاق و کمالات خود را از 

ها, آنجا باید سر بسپارند و در آنجا که همه تشنه «لنَْ یفَْترَِقاَ حَتَّی یَرِدَا عَلیََّ الْحَوْض» شود; جداشدنی نیستمی

پیوندند و اینها یراب کننده به هم میشود که در کنار حوض این دو عامل سسیراب بشوند, آن روز معلوم می

کردند. پس میزانی لازم دادند و زنده میها را از عطش نجات میدادند و انسانبودند که به مردم آب حیات می

﴿وَ أنَْزَلْنا مَعهَُمُ الْکِتابَ وَ  و عمل و خُلق خود را با آن میزان بسنجد و لذا فرمود: است که انسان عقیده

 حدید/تسنیم/17 قسمت . الْمیزانَ﴾

﴾ ِ ، در صحبت هدایت است و دین حق؛ یعنی این چنین نیست که هُوَ الَّذِی أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَق 

فقط یک مکتب آورده باشد، بلکه خودش مهتدی است اوّل کسی است که به این دین ایمان دارد و عمل 

ینِ کُل ِهِ﴾ کند خود اوست و این دین حق است،می های الهی یا ها در برابر مکتب، تمام مکتب﴿لِیظُْهِرَهُ عَلَی الد ِ

های الهی عمرشان تمام شده های الحادی باطل محض بودند، مکتبمنسوخ است یا باطل محض. مکتب

 صف/تسنیم/4قسمت  است، مثل مسیحیت.

کردند طبق نقل جناب ابوریحان بیرونی ها خوب درک های ابراهیم خلیل را یونانیاما اینکه گفته شد حرف

، ابوریحان بیرونی ماللهند تحقیق کند، چون مدتی در هند بود، در اینکه ایشان از علمای هند گِله می

پرستی دادند دیگر امروز گرفتار موشگوید اگر کاری که علمای یونان انجام دادند علمای هند انجام میمی

در جریان یونان اوّل کسی که در خاورمیانه پیام  [13]و اینها نبودند.پرستی و بودا و برهمن و گوساله

را دریافت کرد آنها بودند. آنها یا الحاد بود یا شرک بود بسیاری از حکمای به وجود مبارک ابراهیم خلیل 

ظاهر حکیم آنها مشرک بودند ملحد بودند به نام حکیم معروف بودند؛ اما سقراط در بین اینها این پیام را 
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ین حرف دریافت کرد او را مسموم کردند او توانست افلاطون تربیت کند او توانست سقراط تربیت کند. ا

مرحوم ابوریحان بیرونی نیست که سرتاسر یونان را الهیات گرفته اگر گرفته بود که دیگر سقراط را سمّ 

پرست بودند اگر حکمایی داشتند همان حکمایی بودند که سقراط را ها بتدادند و او را بکشند! خیلینمی

گفت خدا، بعد هم ارسطو لاطون میگفت خدا. بعد هم افشهید کردند. سقراط مشکل سیاسی نداشت فقط می

 گفتند ارباب متفرقه.خدا، یا میگفتند بیگفت خدا، در برابرش عده زیادی بودند یا میمی

پرست داشتیم و الحادی داشتیم، منافی بنابراین اگر در تاریخ یونان ما چهار تا، یا چهل تا یا چهل هزار تا بت

 صف/تسنیم/4قسمت  یست.با حرف و فرمایش جناب ابوریحان بیرونی ن

 بخشهای دیدگاه اسلام

هم بخش ملّي و محلّي كه در حوزه  قرآن كریم داعیهٴ سه بخش داشت و دارد كه ملاحظه فرمودید؛

ها و مانند آن ها و مسیحيها و یهودياي كه در حوزه موحّدان اعم از مسلمانهاست، هم بخش منطقهمسلمان

از مسلمان و كافر است. قرآن كریم براي هدایت این سه حوزه ناچار است  المللي که اعماست و هم حوزه بین

که یك سلسله قوانین اساسي را ارائه كند و آن قوانین اساسي این است كه از یك طرف باید عالم را طرزي 

با  برداري باشد و از طرف دیگر انسان رامعرفي كند كه براي هر بشري ـ اعم از مسلمان و كافر ـ قابل بهره

یك سلسله اصول جهاني آشنا كرده باشد، اعم از مسلمان و كافر، تا اینها بتوانند با هم هماهنگ باشند و زندگي 

المللي تواند بیناي باشد، چنین انساني نميكنند. اگر ساختار انسان طوري باشد كه فقط ملّي و محلّي یا منطقه

المللي داشته باشد، حقوق بشر داشته باشد یا سازمان ي بینالمللي و نهادهاهاي بینزندگي كند; یعني سازمان

شود حقوق بشر الملل داشته باشد. اگر جوامع بشري یك سلسله مشتركات كلي نداشته باشند، براي اینها نميبین

درست كرد. قرآن كریم دو كار كرد: یكي توسعه دعوت خود به این سه منطقه است؛ لذا درباره منطقه سوم 

است؛  [3]﴿لِلْعالمَینَ نَذیراً﴾ است و [2]﴿نَذیراً لِلْبشََرِ﴾ است، [1]لِلْبشََرِ﴾ ﴿ذِكْري واني است؛ نظیر اینكهآیات فرا

تار خلقت انسان است كه انسان از چه چیزي یعني قرآن یك پیام جهاني دارد. کار دیگر قرآن هم تبیین ساخ

 كند؟خلق شد؟ چطور خلق شد؟ و چطور ادامه پیدا مي

  المللي از دو جهت حرفي براي گفتن ندارند:نهادهاي بین

شناس نیستند. مستحضرید یك قانون كه یكي اینكه قانونشان قانون بشري است نه الهي، دیگر اینكه انسان

دارد؛ مرحله ضعیف و اجرایي آن همین مصوبات قانوني است كه عملیاتي است؛  باید اجرا شود، سه مرحله

کنند؛ اینها هیچ نظیر قوانیني كه مجلس شوراي اسلامي در ایران یا مجالس كشورهاي دیگر تصویب مي

مستند  هاي اجرایي احتیاج دارند، اینها عملیاتي است.نامه و بخشنیازي به قانون دیگر ندارند، فقط به یك آیین

كنند، قانون اساسي است كه آن كشورها دارند؛ هر كشوري براي خود یك ها تصویب ميقوانیني كه مجلس

قانون اساسي دارد. برخي از اصول قانون اساسي مشترك بین همه كشورهاست؛ مثل اصل آزادي، اصل 

ي زیست، عدم استقلال، اصل عزّت، اصل كرامت، اصل مواسات، اصل مساوات، اصل امنیت، اصل فضا

دخالت در كشورهاي دیگر و سایر اصولي از این قبیل. كلید همه این اصول در قانون اساسي مسئله عدل 

جا مشترك بین همه است كه باید عادلانه باشد؛ یعني هیچ اصلي از اصول نباید بر خلاف عدل باشد، تا این

از این به بعد است، عدل ـ این كلمه سه حرفي ـ ماها ـ اعم از مسلمان و غیر مسلمان ـ است؛ اما تمام اختلاف 

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn1
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn2
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn3


گوییم جاي اشیا را ا موحّدان ميیعني هر چیزي جاي خود باشد. م [4]؛«ءٍ في مَوْضِعِهوَضْعُ كُلِّ شَي» یعني

كند و آن خداست؛ اما نظام استكباري آفرین مشخص ميكند، جاي اشخاص را اشخاصاشیاآفرین مشخص مي

كنیم؛ این بیان دو كنیم و جاي اشخاص را هم ما خودمان معیّن ميگوید جاي اشیا را ما خودمان معیّن ميمي

شناسند، نه جهان را آفریدند، نه انسان را شناسند، انسان را نمینمياشكال دارد: یكي اینكه اینها جهان را 

كنند. اینكه آفریدند، از آنها خبر ندارند؛ دیگر اینكه چون آگاه نیستند، برابر میل و اراده خود قانون تصویب مي

گویند، دانند، یك روز تروریست خوب و یك روز تروریست بد میبینید یك روز گروهي را تروریست ميمي

كنند؛ یعني دانند و یك روز اینها را از لیست تروریست خارج ميیك روز منافقان را جزء تروریست مي

﴿أنََا  ولي روح آن همین [5]﴿أنََا رَبُّكُمُ الْأعَْلي﴾؛ گویند:تعیین جاي اشیا به دست ماست؛ منتها حالا اینها نمي

كند و قانون جهاني را در كند، جاي اشخاص را معیّن مياست! كسي كه جاي اشیا را معیّن مي رَبُّكُمُ الْأعَْلي﴾

حرف از مسیحیت  كند، غیر از داعیهٴ ربوبیّت که چیز دیگری نیست! اینها ممكن استسازمان ملل ارائه مي

كنند! اگر كسي مسیحي است و واقعاً قبول دارد، باید زنند و مشركانه عمل ميبزنند؛ اما مسیحي حرف مي

ها جاي اشیا را چطور مشخص كرده است. بنابراین این دو مشكل اساسي در نهادها و سازمان« الله»ببیند كه 

تواند تهیه كند؛ اما قرآن آمده این دو گري نميو حقوق بشر هست، حقوق بشر را غیر از بشرآفرین كس دی

دهیم، از طرفي هم براي منطقه سوم كه منطقه كار را كرده: از یك طرف فرمود ما سه منطقه را پوشش مي

﴿لِلْعالمَینَ  است و ﴿نَذیراً لِلْبشََرِ﴾ است، لِلْبشََرِ﴾ ﴿ذِكْري شمول است:جهاني است كه فرمود این جهان

كار نشان داد، فرمود ما بشر را از این امور خلق كردیم، شما با چه اصولي براي این راه است، نَذیراً﴾

خواهید براي بشر قانون تهیه كنید؟ بخواهید زبان را معیار قرار بدهید كه مختلف است، نژاد را معیار مي

؛ چیزي كه مختلف قرار بدهید كه مختلف است، عادات و آداب و سنن را معیار قرار بدهید كه مختلف است

اش نیست، آسماني است نه زمیني که آن هم در دست شما نیست. ذات أقدس الهي بشر را با آن چهره آسماني

الملل داشته باشد و جهاني المللي داشته باشد، حقوق بینتواند نهاد بینآفرید و معرفي كرد، فرمود این بشر مي

لَ الْفرُْقانَ عَلي﴿تبَارَكَ الَّذي نَ گوید:باشد. اگر قرآن مي چون بشر را منهاي  [6]عَبْدِهِ لِیكَُونَ لِلْعالمَینَ نَذیراً﴾، زَّ

بشر، روح اوست نه بدن او! بدن مشترك كند. آن مشتركات شناسد و معرفي ميوطن و زبان و زمان مي

ي دارد، «بَطن»ي دارد، یك «شَعب»اي دارد، یك محلّي و ملّي دارد؛ یك زباني دارد، یك قبیله

تواند جهاني باشد! اینهایي هم كه داعي حقوق دارد، یك قومي دارد و مانند اینها، اینها كه نمي [7]ای«حی»

كنند، جهاني زنند؛ اما آمریكایي فكر ميبشر دارند و سازمان ملل دارند، اینها به حسب ظاهر جهاني حرف مي

ناسد! آن جامعیتّي كه در بین همه افراد شكنند، براي اینكه این جهان را نميزنند؛ انگلیسي فكر ميحرف مي

﴿یا أیَُّهَا  فرماید:كند، ميزند و جهاني تعلیم ميشناسد؛ اما قرآن، جهاني حرف ميجهان است را نمي

مْ وَ جَعَلْناكُ  ﴿إنَِّا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثي ها مختلف است:شما مشتركات فراواني از نظر روح دارید، بدن النَّاسُ﴾

اینها هیچ معیار نیست، اینها شناسنامه است؛ شناسنامه یا سفید است یا رنگین،  [8]شُعوُباً وَ قبَائِلَ لِتعَارَفوُا﴾،

هي و تقواي الهي است، اینها آسماني است، اینها مشترك است و قوانین هم باید بر است، كرامت ال« الله»اما 

لَ الْفرُْقانَ عَلي دارد:« فرقان»اساس این اصول مشترك باشد، پس اگر در سوره  عَبْدِهِ لِیكَُونَ  ﴿تبَارَكَ الَّذي نَزَّ

که براي بشریتّ ما پیام آوردیم، بعد از تبیین  لِلْبشََرِ﴾ ري﴿ما هِيَ إلِاَّ ذِكْ  یا در آیات دیگر دارد: لِلْعالمَینَ نَذیراً﴾

زنیم و رهبران ما هم آسماني فكر خلقت بشر است كه جهت مشترك او زمیني نیست. ما آسماني حرف مي

شمول یا حقوق بشر، یعني بدون گویید جهانكنید! ميزنید و زمیني فكر ميكنند، شما آسماني حرف ميمي
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بینید که جهاني حرف زدن و آمریكایي فكر كردن، یا جهاني حرف زدن و انگلیسي غرب! ميدخالت شرق و 

ها فقط گوییم تمام این اختلافبعد مي ﴿إنَِّا خَلقَْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثي﴾، گوییم:فكر كردن، هماهنگ نیست. ما مي

و بعضي سبز است، این كاغذها در حدّ شناسنامه است؛ شناسنامه بعضي رنگین است، بعضي سفید است 

ِ أتَقْاكُمْ﴾. رنگین باشد كه دخیل در حقیقت انسان نیست: مرد  ما اول آمدیم مشكل زن و [9]﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

باشند؛ البته تغایر صنفي هست؛ چنان میچنین هستند و مردها آنها اینجا نگفتیم که زندر هیچ را حل كردیم؛

ها هم تغایر دارند؛ اصل چهارم ها هم با هم تغایر دارند، مردها با زنیعني مردها هم با هم تغایر دارند، زن

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ » تغایر نوعي. ایناین است كه تمام این تغایرها تغایر صنفي است، نه 

ة هاست درباره سنجش ، هم درباره زن«بعَْضٍ بَعْضَهُمْ بِ »هم براي مردهاست در سنجش  [10]«الْفِضَّ

، همه این سه اصل را «بَعْضَهُمْ بِبعَْضٍ »، هم درباره مردان و زنان است درباره سنجش «بَعْضَهُنَّ بِبَعْضٍ »

كند كه این تغایر، تغایر صنفي است نه تغایر نوعي؛ اگر چنین است آن وقت قانون اصل چهارم رهبري مي

النَّاسُ »و چه براي زن جهاني باشد، تغایر صنفي هم سر جاي خود محفوظ است. هم  تواند چه براي مردمي

ة جا نفرمود ما ساختار خود را دارد و هم تغایر، تغایر صنفي است. در هیچ« مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّ

ریدیم و غربي را از فلان آفریدیم، در زن را از فلان آفریدیم و مرد را از فلان آفریدیم یا شرقي را از فلان آف

چه زن و چه مرد اگر كسي ایمان بیاورد و عمل صالح داشته  ﴿مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثي﴾؛ همه جا سخن از این است كه

شمولي رسد، آن تغایر صنفي سر جایش محفوظ است. بنابراین اگر قرآن كریم داعیهٴ جهانباشد به مقصد مي

فرماید اساس انسانیتّ به روح اوست و روح او نه شرقي كند؛ ميآن را هم ذكر مي شموليدارد، برهان جهان

ِ أتَقْاكُمْ﴾. است و نه غربي، نه عرب است و نه عجم، نه تازي است و نه فارسي، پرسش:  ﴿إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللََّّ

اس گفته خدا باشد، چون عقل را اگر آنها مدعی شوند که ما خدا را قبول داریم و دقیقاً هم حرفشان بر اس

کنیم. پاسخ: گویند این چراغ را خدا به ما داده، ما بوسیله عقل جایگاه عدل را مشخص میدانند؛ میچراغ می

بینند؟! است را نمي [11]﴿نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ﴾ ترین نور كهترین و شفافاگر عقل چراغ است، چرا مهم

بیند؟ دو نور را بیند؛ اما نور شرق و غرب را ميرا نمي ﴿نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ﴾ این چه چراغي است كه

ُ نوُرُ السَّماواتِ وَ   در كل،مشخص كرد: یكي نور كلّ « نور»ذات أقدس الهي در سوره مباركهٴ  ﴿اللََّّ

ُ نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ﴾ «!مَثلَُهُ »نه  ﴿مَثلَُ نوُرِهِ﴾ یكي هم نورهاي ویژه است، فرمود: الْأرَْضِ﴾ این یك;  ﴿اللََّّ

یعني مَثل  ثلَُ نوُرِهِ﴾؛﴿مَ  ، اما الآن فرمود:«الله»فرمود؛ یعني مَثل مي« مَثلَُهُ »، اگر «مَثلُ نور الله»نه! « مَثلُهُ »

﴿یوُقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ  است كه« زجاجه»است« فیها مصباح»است، « مشكات»، این مثل «نور الله»نورِ 

حالا آدرس داده است، چون خطوط كلي را كه مشخص كرد و آدرس داد،  [12]زَیْتوُنَةٍ لا شَرْقیَِّةٍ وَ لا غَرْبیَِّةٍ﴾.

بیُوُتٍ أذَِنَ  ود: ﴿فيكنیم این خصوصیاتي كه گفتي كجاست؟ فرمنه اینكه كلي حرف زده باشد! از خدا سؤال مي

ُ أنَْ ترُْفَعَ﴾،  ﴿في این در مسجد هست، در حسینیه هست، در مراكز مذهبي است، در كعبه است! این اللََّّ

را كه مَثل دارد، چراغ است،  ﴿نوُرُ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ﴾ یعني آدرس، شما اگر بخواهید آن بیُوُتٍ﴾؛

از قرآن  ﴿لا شَرْقیَِّةٍ وَ لا غَرْبیَِّةٍ﴾، كه دُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتوُنَةٍ﴾﴿یوُقَ  است:« مصباح»است و « مِشكات»

ُ أنَْ ترُْفَعَ﴾، ﴿في سرش فرمود:گوید حرم، براي اینكه پشتسؤال كنید كجا؟ مي  ﴿في حرم [13]بیُوُتٍ أذَِنَ اللََّّ

ُ أنَْ ترُْفَعَ﴾، است كه بیُوُتٍ﴾ ﴿في است، مسجد بیُوُتٍ﴾ پس همه جزئیات را مشخص كرده و آدرس هم  ﴿أذَِنَ اللََّّ

داریم.  گویند ما نهاد سازمان ملل داریم، نهاد حقوق بشرداده است؛ اما دیگران كه دستشان خالي است، مي

﴿أنََا رَبُّكُمُ  كشید كه بگوییدكنید و از طرفي هم خجالت ميزنید، ولي زمیني فكر ميشما آسماني حرف مي

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn9
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn10
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn11
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn12
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn13


است كه « عدل»كنیم كلید همه این اصول كنید! از شما سؤال ميرا دارید ميولي همین كارها  [14]الْأعَْلي﴾

وَضْعُ كُلِّ »هم شفاف و روشن است كه عدل؛ یعني « عدل»ما هم قبول داریم و شما هم قبول دارید، معناي 

گوییم این را ما هم قبول داریم و شما هم قبول دارید، اما جاي اشیا كجاست؟ ما مي« ءٍ في مَوْضِعِهشَي

داند، شما آفرین ميگوییم اشخاصدانیم؛ جاي اشخاص كجاست؟ ما ميگویید ما ميداند، شما مياشیاآفرین مي

گویید این انگور هر چه دارد، چه شیره و چه شراب هر دو حلال است، ما دانیم. شما ميگویید ما ميمي

گویید هر چه از بدن طور گفته! شما ميرین اینگوییم یكي را گفته حلال و یكي را گفته حرام! آن انگورآفمي

آفرین گفت یكي پاك است و یكي گوییم بدنشود، چه بول و چه عرق هر دو پاك است، ما ميانسان خارج مي

كنند. اگر كسي ادعاي ربوبیّت داشته نجس است. در حقیقت اینها ادعاي ربوبیّت دارند؛ منتها حالا تصریح نمي

الملل داشته باشید. قرآن همه اینها را عالمانه گفت شما حقوق بشر داشته باش یا نهاد بین شودباشد، دیگر نمي

﴿خَلقََ  الملل، براي اینكه كلّ جهان را كسي آفرید كهگویم جهاني و حقوق بینمحققّ كرد، فرمود اگر من مي

،﴾ كدام معیار نیست، نگارنگ قرار داد که هیچها را هم آفرید و اینها را رانسان السَّماواتِ وَ الْأرَْضَ بِالْحَقِّ

این براي  [15]قلُوُبكُِمْ﴾ ﴿حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الْْیمانَ وَ زَیَّنَهُ في معیار تقواست كه امر آسماني و قلبي است. اگر فرمود:

هَ إِلیَْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفسُُوقَ وَ الْعِصْیانَ﴾ این براي جهان است، فرمود ما نقشه  جهان است، اگر فرمود: ﴿وَ كَرَّ

توانید جهاني حرف بزنید و آمریكایي فكر كنید بعد كشیم و بعد برنامه جهاني داریم! شما هرگز نميجهاني مي

این شدني نیست! و غیر از اینكه آمریكایي فكر كنید، فكر دیگري هم ندارید، شما كه  بگویید حقوق بشر،

کنیم و مذهبی عمل طوریم که قرآنی فکر میها هم همینتوانید آسماني فكر كنید. پرسش: ما مسلماننمي

كنیم، داریم جهاني كنیم که باید خدا را شكر باید بكنیم، اگر قرآني فكر ميکنیم! پاسخ: نه! قرآني فكر ميمی

كنند، ذات عمل مي ﴿قالتَِ الْأعَْرابُ آمَنَّا﴾ كنیم! یك وقت است كه گاهي بعضي نظیر همان اعرابي كهفكر مي

ا یَدْخُلِ الْْیمانُ في أقدس الهي فرمود: جا هم فرمود لكن باید باید مؤمن بود، این قلُوُبكُِمْ﴾ ﴿قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا ... لمََّ

د. ما هم اگر نقص داریم، باید نقصمان را ترمیم كنیم! قرآن كریم هم ما را به نقصمان آشنا كرد، متقّي بو

گاه جهاني هستید. بعدها در بیانات نوراني پیغمبر)صلّي الله نفرمود وقتي در حرم امن قلبتان ایمان وارد شد، آ

بني آدم اعضاي »ده كه علیه و آله و سلّم( حدیثي هست كه جناب سعدي آن را به شعر در آور

ها مانند یك جسدند، در اگر مسلمان [17]ها مثل یك جسدند،در آن حدیث فرمود مسلمان [16]،«یكدیگرند

كنند؛ لذا این آیه جزء قانون اساسي ماست. پرسش: پیامبر فرمود مؤمنین تحت رهبري یك روح دارند كار مي

جا هم همین تواند جهاني باشد! این، چون اگر كسي ایمان نیاورد كه نميمانند یک جسد هستند.؟ پاسخ: بله

كند؛ یعني اگر چیزي وارد حرم ما را هم به ایمان دعوت مي ﴿لَمْ تؤُْمِنوُا وَ لكِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنا﴾، است، فرمود:

د و به حسب عمل باش« لسان»شود جهاني، چون از مشتركات است؛ اما اگر فقط در قلب بشود، آن وقت مي

باشد و وارد حریم قلب نشده باشد، مشكل جديّ را دارد؛ لذا فرمود این حرف را نزنید، حالا یا « جوارح»

شود نفاق یا ممكن است ـ خداي ناكرده ـ خلاف ایمان یعني كفر در قلب راه داشته باشد که آن وقت مي

تواند جهاني حرف بزند كه خالي باشد، هر دو ضرر دارد! وقتي انسان مي [18]﴿وَ أفَْئِدتَهُُمْ هَواءٌ﴾ قلبشان

َ عَلیمٌ خَبیرٌ﴾ كند،جهاني فكر مي آمَنَّا قلُْ لَمْ تؤُْمِنوُا وَ لكِنْ قوُلوُا ﴿قالتَِ الْأعَْرابُ  براي آن جهت است. ﴿إِنَّ اللََّّ

شما به حسب ظاهر اقرار دارید و اعمال و جوارح شما هم تا حدودي به نظر شما محفوظ است؛  أسَْلمَْنا﴾،

ا یَدْخُلِ الْْیمانُ في اما جا ـ كه بعدها به خواست خدا خواهد آمد ـ آن« ذاریات»در سوره مباركهٴ  قلُوُبِكُمْ﴾. ﴿وَ لمََّ

﴿فَأخَْرَجْنا مَنْ كانَ فیها مِنَ الْمُؤْمِنینَ ٭  این است، فرمود: 36و  35بین مؤمنین و مسلمین تفاوتي هست؛ آیه 

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn14
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn15
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn16
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn17
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn18


﴿فَأخَْرَجْنا مَنْ  شاءالله ـ باید مشخص شود كه آنجا كه رسیدیم ـ انبه آن فمَا وَجَدنْا فیها غَیْرَ بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمینَ﴾،

جا هم پیامش چیست. این ﴿فمَا وَجَدنْا فیها غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمینَ﴾ پیامش چیست و الْمُؤْمِنینَ﴾كانَ فیها مِنَ 

فرمود، اگر بخواهید درست بگویید، بگویید ما مسلمانیم و ایمان هنوز در قلب شما وارد نشده است و هر چه 

گذارد كه رسولش باشید، چیزي از شما كم نمي و« الله»زودتر ایمان را در حرم دل راه بدهید و اگر مطیعِ 

أجوف هم طبق برخي از لغات به « لات»و  [19]است« نَقص»مهموز در برخي از لغت به معني « ألت»

﴿ما ألَتَنْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ  جا که دارد، آن«لا ینقصكم»یعني  ﴿لا یَلِتكُْمْ﴾؛ [20]است؛« نقص»معني 

برابر آن سه بخشي كه در قرآن كریم  ﴿لا یَلِتكُْمْ مِنْ أعَْمالِكُمْ شَیْئاً﴾ این«. ما نقصناهم»یعني  [21]ءٍ﴾؛شَيْ 

﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ  بخش دیگر فرمود: [22]هُ خَیْرٌ مِنْها﴾،﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَ  هست، یكي اینكه فرمود:

مثل كسي است كه  [24]﴿مَثلَُ الَّذینَ ینُْفِقوُنَ أمَْوالهَُمْ﴾، است كه« بقره»بخشي هم در سوره  [23]أمَْثالِها﴾، عَشْرُ 

ُ یضُاعِفُ لِمَنْ  شود هفتصد تاهفت خوشه گندم به بار بیاورد كه در هر كدام صد گندم است، مي ﴿وَ اللََّّ

ُ واسِعٌ عَلیمٌ﴾ تا 1400شود مي یشَاءُ﴾ كه بخش سوم است قدر خاص و مشخصي ندارد كه چقدر است.  ﴿وَ اللََّّ

بر است یا چندین برابر؟ پاسخ: اگر چندین برابر باشد ممكن است نزدیك اشاره به دو برا ﴿یضُاعِفُ﴾ پرسش:

شود چندین برابر را به عهده را در قسمت سوم دارد، معلوم مي« واسع»باشد، چون خودش « واسع»

شود اینكه فرمود كم داند. از آن جریان معلوم ميدهد، خودش ميگذاشته است؛ حالا چقدر مي« واسع»

دهد. وقتي گفتند فلان پادشاه یا فلان یعني اگر شما ده درهم برُدید همان ده درهم را به شما میگذارد، نه نمي

گذارد، او گذارد؛ یعني برابر توقع سلطنت كم نميگذارد، نه یعني نظیر یك كاسب گُذرَ كم نميمَلِك كم نمي

دهد. یك وقت است ما بدهد ميدهد، بنایش بر اینكه صد برابر بنایش بر این است كه ده برابر بدهد مي

دهد؛ اما وقتي گفتیم اگر شما یك كاري گذارد؛ یعني یك كیلو را یك كیلو ميگوییم فلان كاسب گُذرَ كم نميمي

نه یعني  ﴿لا یَلِتكُْمْ﴾ گذارد!گذارد؛ یعني برابر توقعّي كه از سلطنت هست كم نميكردید فلان سلطان كم نمي

گذارد؛ یعني ده تا را ده تا دهد! اگر یك وقت گفتند فلان كاسب كم نميتا هم به شما مياگر شما ده تا دادید، ده 

گذارد! دهد، برابر سلطنت كم نميگذارد؛ یعني ده تا را هزارتا ميدهد؛ اما وقتي گفتیم فلان سلطان كم نميمي

َ غَفوُرٌ رَحیمٌ﴾. خواهدیناً میو اضافه هم یق ﴿لا یَلِتكُْمْ مِنْ أعَْمالِكُمْ شَیْئاً﴾ ،«علي ايّ حالٍ » بعد فرمود شما  ﴿إِنَّ اللََّّ

ایمان را  ﴿إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ﴾ هنوز ایمان نیاوردید و ایمان هم در قلب شما وارد نشد، ایمان چیست؟ فرمود:

ته این كند، دأب قرآن كریم این است. سیدناالاستاد علامه طباطبایي را خدا غریق رحمت كند! البمعرفي مي

خواهد فرمایش را دیگران هم فرمودند، اصرار ایشان این است كه در بسیاري از موارد قرآن كریم وقتي مي

كند، بلکه آن عامل را هاي اخلاقي نیست، عمل را معرفي نميیك عمل خوبي را معرفي كند؛ نظیر كتاب

گویید عدل این است كه معنا كنید، مي خواهید عدل راهاي اخلاقي وقتي ميكند. الآن شما در كتابمعرفي مي

دهد، این را نشان مي« عادل»؛ اما خدا وقتي بخواهد عدل را معرفي كند، «ءٍ في مَوْضِعِهوَضْعُ كُلِّ شَي»

قِ ﴿لیَْسَ الْبِرَّ أنَْ توَُلُّوا وُجُوهَكُمْ قبَِلَ الْمَشْرِ  از همین قبیل است:« بقره»و امثال « بقره»تعبیرات سوره مباركه 

﴾؛ بِرّ این نیست و این روشن است؛ اما [25]وَ الْمَغْرِبِ﴾، ـ بِرّ یعني نیكي ـ نیكي، مردان  ﴿وَ لكِنَّ الْبِرَّ

ِ﴾﴿وَ لٰكِنَّ الْبِرَّ  اندبزرگ خواهد نیك دانند راز و رمز اینكه خدا ميآنها چون نمي«. و كذا و كذا»  مَنْ آمَنَ بِاللََّّ

خواهد خواهد نیكي را معنا كند، ميبپروراند، قرآن كتاب اخلاقي نیست، نور است و كتاب فنّي نیست! نمي

ِ  نیكان را بپروراند؛ لذا آمدند گفتند: یا از این طرف یك چیزي در تقدیر است؛ مانند  ﴾﴿لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللََّّ

اصلاً «. لكن البر برّ من آمن بالله»یا از آن طرف چیزي در تقدیر است؛ مانند « لكن ذو البرّ من آمن بالله»
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خواهم نیكان را خواهم نیكي را معنا كنم كه بشود كتاب اخلاق، من ميدانند هدف قرآن چیست، من نمينمي

اما ببینید قرآن فوراً مسیر را به  جا بحث در ایمان بود؛از این قبیل در قرآن كریم كم نیست.اینمعرفي كنم! 

مؤمنین برگرداند. تعریف ایمان یك كتاب اخلاقي است؛ اما قرآن كتاب اخلاقي نیست، چه اینكه كتاب فلسفي 

ِ نُ  هم نیست، كتاب فقهي هم نیست، این نور است نور این است كه  [26]ورٌ وَ كِتابٌ مُبینٌ﴾،﴿قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللََّّ

ونَ الَّذینَ آمَنوُا ﴿إنَِّمَا الْمُؤْمِنُ  فرماید:شده را معرفي كند. بحث در اسلام و ایمان بود؛ اما فوراً ميمردان تربیت

ِ وَ رَسُولِهِ﴾ فرمود؛ یعني همچنان این ایمان را براي همیشه « ثمّ »نفرمود، « و لم یرتابوا»یك; این حدوثاً  بِاللََّّ

« ثمّ »كه پیامي ندارد! این « واو»كنند، این طور نیست كه اول ایمان باشد و بعد شك نميدارد، ایننگه مي

ِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لَمْ یَرْتابوُا﴾، رساند:ياست كه پیام استمرار را م این استمرار را  ﴿إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذینَ آمَنوُا بِاللََّّ

دهد؛ در همان آیه چهارده رساند. گرچه سخن از خدا و پیامبر است؛ اما همه جا بر اساس توحید نظر ميمي

َ وَ رَسُولَهُ﴾، دی فرمود: نفرمود و تثنیه نیاورد، براي اینكه رسول هر چه دارد « لا یلتاكم»گر ﴿إِنْ تطُیعوُا اللََّّ

است؛ لذا فعل را مفرد آورده است. به حسب ظاهر سخن از اطاعت خدا و رسول است؛ اما رسول « مِن الله»

﴿ثمَُّ  ید:فرماپیامي جز پیام الهي ندارد؛ لذا فعل را مفرد آورد و دیگر تثنیه نیاورد، بعد هم مي« بما انّه رسول»

كند، در حقیقت پردازد، یا انفاق خیر ميكسي كه وجوه شرعیه را مي لَمْ یَرْتابوُا وَ جاهَدوُا بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ﴾؛

طوري كه مراتب و درجاتي دارد، انفاق هم درجاتي دارد. در سوره مباركهٴ جهاد است؛ این جهاد همان

﴿لا یَسْتوَي مِنْكُمْ مَنْ أنَْفقََ  كنید، یك وقت بعد از فتح مكهفتح مكه انفاق ميفرمود شما یك وقت قبل از « حدید»

انفاق كند و « فتح»ها را گذاشته كه اگر كسي قبل از فرقاین « حدید»در سوره مباركهٴ  [27]مِنْ قبَْلِ الْفتَحِْ﴾،

جا هم انفاق كند یكسان نیستند؛ آن وقتي كه نیاز بیشتر هست، اثر آن هم بیشتر است. این« بعد الفتح»كسي كه 

ادِ  ﴿جاهَدوُا بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ في فرمود كساني هستند كه ِ أوُلئكَِ هُمُ الصَّ قبل »قوُنَ﴾، البته هم انفاق سَبیلِ اللََّّ

با هم فرق دارند، هم جهاد ضعیف و هم جهاد قوي با هم فرق دارند؛ ولي اصلِ « بعد الفتح»و انفاق « الفتح

 حجرات / تسنیم/22قسمت  شود.است، با همه اینها حاصل مي« مقول به تشكیك»ایمان كه 

 آن تبیین تفکر اومانیستی فرعون و فراعنه هر عصر و فطرت

هاي گوناگون بود؛ منتها آن وقت قدري این جریان اومانیسم از زماني که وحي الهي آمده تا الآن به صورت

﴿أَ  شود:تر بود، امّا الآن در پرده است. این تفکر اومانیسمي گاهي درباره خود شخص است که ميشفاف

گوید که من هر چه میل دارم انجام می دهم، هرچه بخواهم این شخص مي [26]فَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ﴾؛

من  گوید هر چهگویم. امّا یک وقت است که از این بالاتر است که ميدهم، هر چه بخواهم ميانجام مي

ها مبتلا بودند. از درکات اومانیسم بود که قبلي« درکه»خواهم جامعه باید انجام دهد! این دو ترس و دو مي

کردند؛ امّا فراعنه و فرعون هر عصر و عمل مي ﴿أَ فَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ﴾ تبهکاران عادي بر اساس

گویم شما باید عمل کنید؛ یعني من هم هر چه من مي [27]لهٍ غَیْري﴾؛﴿ما عَلِمْتُ لكَُمْ مِنْ إِ  گفت:مصري مي

این صورت نیست که  پرست بود. الآن بهشما می باشم، گرچه از یک نظر بتُ« اله»خودم هستم و هم « اله»

گوییم! حکم همین است که ما کسي ادعاي خداي کند؛ ولي حرف همین است که قانون این است که ما مي

 دانند.گوییم! اینها عملاً به جاي اینکه انسان را خلیفهٴ خدا بدانند، انسان را جایگزین خدا ميمي

 

 اجرای آن اعلامیه حقوق بشر از مصادیق تفکر اومانیستی و عدم قابلیت

طور است! بارها ملاحظه فرمودید هاي حقوق بشر وآن مواد فراوان حقوق بشر، آنها هم همیناین اعلامیه

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn26
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950822/#_ftn27
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/93/931119/#_ftn26
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/93/931119/#_ftn27


قانوني معتبر است که سه مقطع و سه مرحله داشته باشد: مواد خاص داشته باشد که قابل اجرا باشد و این 

فضاي زیست، « مساوات»، «مواسات»زادي، مواد باید از مباني علمي گرفته باشد؛ مثل استقلال، امنیت، آ

هستند و این مباني حقوقي باید بر  عدم دخالت در امور یکدیگر، محیط سالم و مانند آن که اینها مباني حقوقي

محور عدل دور بزند؛ یعني همه اینها باید عادلانه باشند؛ آن وقت این مباني را باید از منابع بگیرند. چرا؟ 

است، جاي اشیا [28] «وضع کلّ شیء في موضعه» محورند و معناي عدل همها عدلبرای اینکه همه این

کند و جاي اشخاص را اشخاص آفرین معین ميکجاست؟ جاي اشخاص کجاست؟ جاي اشیا را اشیاآفرین 

کند؛ یعني وحي الهي، چون آنها که این جایگاه و قدرت را ندارند؛ آن وقت خود اینها جاي اشیا و معین مي

شود کنند! یعني این تفکر اومانیسمي است که الآن در جهان حاکم است. مگر ميجاي اشخاص را معین مي

عدل نیست؟! یعني طبق همه این امور یاد « مبنا المباني»مبنا باشد؟! مگر یک قانون و ماده قانوني بدون 

و « مواسات»شده، اگر آزادي هست، اگر استقلال هست، اگر امنیت هست، اگر امانت هست، اگر 

آمیز است، اگر فضاي باز هست، اگر عدم دخالت در شئون دیگران است، اگر زندگي مسالمت« مساوات»

ها اگر دیگر، باید در محور عدل باشد که این را هم همه قبول دارند و عدل است و ده است، اگر محیط سالم

است، تا « وضع کل شیء في موضعه»فهمیم؛ یعني هم که یک کلمه سه حرفي است، معنای آن را همه مي

و هستند هر د این جا درست است! امّا جاي اشیا کجاست؟ جاي اشخاص کجاست؟ آیا گوسفند و خوک یکسان

حلال می باشند؟ آیا شربت و شراب هر دو حلال هستند یا فرق دارند؟ اگر فرق دارند فرق آنها در چیست؟ 

گویند جاي اشیا آن است گیرند و مياینها چون منبع، یعني وحي ندارند، این مباني را از خاستگاه خودشان مي

که این همان اومانیسم است و این ادعاي کنیم کنیم یا جاي اشخاص آن است که ما تعیین ميکه ما تعیین مي

گوییم که باید همه چیز بر محور عدل باشد و همه ما هم پذیرفتیم الوهیت و ربوبیت داشتن است! همه ما مي

است؛ امّا جاي اشیا کجاست؟ جاي اشخاص کجاست؟ غیر از این « وضع کلّ شیء في موضعه»که عدل 

داند؟! اینکه ذات اقدس الهي درباره ارث اشخاص آفرین مي است که جاي اشیا و اشخاص را اشیاآفرین و

دانید که هاي خاص نزنید، شما نميشما دست به سِهام و این ارث[29]﴿لا تدَْرُونَ أیَُّهُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعا﴾؛ فرمود:

﴿لا  پایان کار چیست، چه کسی به نفع شماست و چه کسی به نفع شما نیست، ارث همین است که ما گفتیم!

آید و مصحلت چیست؟ بنابراین دانید که در آینده چه چیزی پیش ميشما چه مي تدَْرُونَ أیَُّهُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعا﴾،

شود منبع، پس اول مادهّ است، بعد که مي« کما هو الحق»باید معین کند « الله»خاص را جاي اشیا و جاي اش

گویند خودمان منبع این مبنا است و بعد منبع که اینها مادهّ و مبنا را قبول دارند؛ ولي منبع را قبول ندارند و مي

و از چراغ هیچ چیزي « طصرا»مباني هستیم، این همان اومانیسم است! در حالي که عقل چراغ است، نه 

آید. قبل از اینکه عقل پیدا شود، این عالَم بود و بعد از این که شخص عاقل رخت بربست، این عالَم برنمي

سرجاي خود محفوظ است؛ موضوع مخلوق عقل نیست، محمول مخلوق عقل نیست و ربط بین موضوع و 

فهمد. وقتي که موضوع و محمول در ميآید و محمول هم کار عقل نیست، بلکه عقل چراغي است که مي

گردد، عقل چه کاره است؟ عقل فقط چراغي اختیار عقل نیست و این نظام خودش دارد به تدبیر الهي مي

است؛ ولو آفتاب هم باشد، ولو خیلي قوي هم باشد، از آفتاب هیچ کاري ساخته نیست! آفتاب که مهندس نیست! 

دهد و هر چه هم انسان با استعداد باشد، باهوش فتاب راه را نشان ميآفتاب راه نیست! آفتاب صراط نیست! آ

ساز طور نیست که حالا او راهباشد، فرهیخته و نابغه باشد، هوش، درک و بینش او بیشتر است، همین! این

شناسد و باید باشد، دین را بسازد، قانون برای خود درست کند و مهندسي کند؛ او فقط راه و مهندس را مي
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 اطاعت کند!

 شباهت سخن همه فراعنه و پاسخ خدای سبحان و وظیفه ما

زنند؛ فرعون گفت شما بروید کنار من زند امروز هم همین حرف را ميبنابراین این حرفي که فرعون مي

ل یعني مرا تنها بگذارید، من به تنهایي کار موساي کلیم را ح ﴿وَ لْیَدْعُ رَبَّهُ﴾؛ کنمخودم مسئله را حل مي

کنم! این همان کاري بود که ذات اقدس الهي دربارهٴ تبهکاران مرواني و اموي در صدر اسلام داشت. آیه مي

نْ حَیْثُ لَا یعَْلمَُون﴾؛ این است:« قلم»سوره مبارکه  44 دِیثِ سَنَسْتدَْرِجُهُم مِّ ًَ ذاَ الحْ ًَ بُ بهِ شما  ﴿فَذرَْنىِ وَ مَن یكَُذِّ

شود؟ ما خودمان بساط غرب و استکبار و صهیونیسم را که چه مي لازم نیست که حالا غصه بخورید

داریم! منتها شما به وظیفه خود عمل کنید! ما نیازي به یاوري شما نداریم! امروز هم سخن ذات اقدس برمي

الهي همین است؛ منتها وظیفه ما در راهپیمایي بیست و دوم انجام وظیفه است، پاس داشت حرمت امام و 

شهداست که همه شرکت کنیم و دیگران را وادار کنیم! امّا بدانیم دیگري به این فکر است که این حرمت خون 

کند، چه اینکه تا گرداند و امنیت منطقه را حفظ ميکند، خطر بیگانه را به بیگانه برميکشور را دارد حفظ مي

 غافر/15قسمت  به حال حفظ کرد!

 حق بشر توحید است

ترین حقّ بشر غریق رحمت كند! اصرار ایشان در المیزان این است كه دیگران مهمخدا سیدناالاستاد را 

داند، براي اینكه حیات را معنا كرده ترین حقّ بشر را توحید ميدانند و دین مهممي« حیات»را 

حیات واقعي انسان در زندگي موحّدانه است و كساني كه این حقّ توحید را از جامعه سلب  [11]است!

رْكَ لظَُلْمٌ عَظیمٌ﴾، كنند، بدترین ظالمان هستند:مي حیواني آن حیات « قتل«! »ان القتل لظلم عظیم»نه  ﴿إِنَّ الشِّ

با اینكه این « مؤمنون»برد. اصرار سوره مباركهٴ آن حیات انساني را از بین مي« شرك»برد و را از بین مي

﴿وَ ما یؤُْمِنُ  همه فضایل را در صدر سوره براي مؤمنون ذكر كرد، فرمود اینهایي كه مشرك نیستند! چون

ِ إلِاَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ﴾، بینید که بسیاري از ماها گرفتار همین من و ما هستیم! حتماً نام ما را باید مي أكَْثرَُهُمْ بِاللََّّ

ببرند، آن هم با القاب باید ببرند، اگر ما خدماتي ارائه كردیم اسم و نام ما را نبردند نگرانیم؛ معنایش این است 

پیدا كند كار  كه هم خدا و هم ما، این شرك است! این مشكل هست، اگر كسي بخواهد از این شرك نجات

﴿وَ الَّذینَ هُمْ بِآیه رَبهِِّمْ  برای آنها ذكر كرد، فرمود:« مؤمنون»سختي است؛ لذا با همه فضایلي كه در سوره 

هستند. بنابراین گاهي به صورت سالبه و  ترین مردماینها موفق یؤُْمِنوُنَ ٭ وَ الَّذینَ هُمْ بِرَبهِِّمْ لا یشُْرِكُونَ﴾،

جا هم ترین و بهترین حق بشري است. اینجبه و عمده آن حقّ توحیدي است كه مهمگاهي به صورت مو

ِ﴾ ﴿ثمَُّ لَمْ یَرْتابوُا وَ جاهَدوُا بِأمَْوالِهِمْ وَ أنَْفسُِهِمْ في فرمود: اي اند، این تقریباً كنایهاینها هستند كه صادق سَبیلِ اللََّّ

اند، اینها در دق خبري نبود، اینها كه این شرایط را دارند صادقاین ص ﴿آمَنَّا﴾ است نسبت به آنها، آنها گفتند

برد، به نوعی جلوی اند. پرسش: همان کسی که حق حیات مادی یا حیوانی انسان را از بین میحقیقت مؤمن

 قرآن«. انسانٌ بالقوّه»و « حیوانٌ بالفعل»تکامل انسان را گرفته است؟ پاسخ: بله، به هر حال این شخص فعلاً 

؛ ولي اگر «انسانٌ بالقوّه»و « حیوانٌ بالفعل»داند كه موحّد باشد و این شخص هم كریم كسي را انسان مي

را از بین برده است، در حقیقت ظلم عظیم كرده است. پرسش: خود قرآن هم کسی « بالفعل»كسي آن انسان 

﴿لِینُْذِرَ مَنْ كانَ  شود زنده،را زنده می داند که موحّد باشد نه کافر! پاسخ: نه، اگر ایمان آورد مي

اینكه  گذارد.فرموداست که اثر مي« انذار»گذارد، البته اگر كسي مؤمن بود قرآن در او اثر مي [12]حَیًّا﴾؛
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َ بِدینكُِمْ﴾؛ خواهید بگویید؟چه مي ﴿آمَنَّا﴾ دشما گفتی خواهید به خدا بگویید كه ما مؤمنیم؟ با مي ﴿قلُْ أَ تعَُلِّمُونَ اللََّّ

َ بِدینكُِمْ﴾، را دارد! ﴿غَیْبَ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ﴾ اینكه او ُ یعَْلَمُ ما فِي  در حالي كه ﴿قلُْ أَ تعَُلِّمُونَ اللََّّ ﴿وَ اللََّّ

یعني مجموعهٴ نظام هستي، آنچه در  ﴿ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ﴾؛ این ماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ﴾!السَّ 

خودش آفرید، چگونه از آنها  [13]﴿أَ لا یعَْلَمُ مَنْ خَلقََ﴾؛ جهان هستي هست، معلومِ ذات أقدس الهي است، چون

ُ یعَْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأرَْضِ﴾ آگاه نیست؟ هست و آنچه « أرض»و « سماوات»و آنچه که در  ﴿وَ اللََّّ

كند، مشمول ر ميظهو« أرض»و « سماوات»بود و آنچه که بعد از برچیدن « أرض»و « سماوات»قبل از 

ُ بكُِلِّ شَيْ  ذیل این آیه است که جِلِّ لِلْكُتبُِ﴾ چون در نهایت ءٍ عَلیمٌ﴾،﴿وَ اللََّّ كه  [14]﴿یوَْمَ نطَْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّ

گویند الآن به این كاغذ كه چیزي در آن نوشته است، نمي بحث آن قبلاً گذشت.طومار را هم ملاحظه فرمودید،

گویند ، وگرنه كاغذ باز را نمي«طومار»شود پیچد، ميكند و مي؛ اما وقتي انسان این را لوله مي«طومار»

جِلِّ  كه« سجلّ »و « طومار»شود اگر این كاغذ را لوله كردیم، این مي«. طومار» ﴿یوَْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّ

طور لوله ها را در بردارد. فرمود ما این سفره آسمان و زمین را اینالآن تمام نوشته« طومار»این  لِلْكُتبُِ﴾،

فخ صور شود؛ وقتي نبریم دیگر روشن نیست، این بساطش برچیده ميكنیم؛ اما كجا ميكنیم و جمع ميمي

شود. آن دیگر تاریخ شمسي و قمري و میلادي و امثال آن ندارد كه ما شود، كلاً خاموش مياول دمیده مي

دهد و كجا كه از شود، چون خود چه وقت كه از زمان خبر ميبگوییم آن نفخ صور در چه وقتی واقع مي

شود، زمان و زمین ریخ پیچیده ميپیچیده شدند؛ تا« طومار»و « سجلّ »دهد، در این زمین و مكان خبر مي

شود گفت در فلان تاریخ شمسي یا میلادي هجري یا شود. وقتي زمان و زمین پیچیده شد، دیگر نميپیچیده مي

شود در مقطعي از مقاطع نظام هستي قمري، آن دیگر تاریخ ندارد و وقتي هم که تاریخ ندارد، معلوم مي

اكنون آن را بینند؛ اگر هماكنون آن صحنه را ميین بالا آمدند، همهست. مردان الهي كه از نبش زمان و زم

گویند: ره عقل جز پیچ بر پیچ نیست ٭٭٭ برِ عارفان جز هایي كه جناب سعدي و دیگران ميدیدند، حرف

گوید: که پس آسمان و زمین چیستند؟ ٭٭٭ بنی دهند. غیر عارف ميخدا هیچ نیست از همان صحنه خبر مي

گاه خودش گویید غیر خدا چیزي نیست، پس اینها چه چیزي هستند؟ آنم و دد کیستند؟ اگر شما ميآدم و دا

دهد: همه هرچه هستند ازان کمترند ٭٭٭ که با هستیش نام هستی برند عظیم است پیش تو دریا به پاسخ مي

بینند چیزي در جهان مردان الهي آن نفخهٴ صور را كه مي [15]موج ٭٭٭ بلندست خورشید تابان به اوج

و معدوم « مَا سِوَی اللََّّ »از فناست، نابودي است،  بینند! و اگر احیاناً سخنبینند، حتي خودشان را هم نمينمي

شوند، میرند و با نفخه دوم زنده ميدهند؛ البته افراد عادي كه با نفخهٴ صور مياست، از نفخهٴ صور خبر مي

تا دمیده  [16]بینند! ما زنده به ذكر دوست باشیم ٭٭٭ دیگر حیوان به نفخهٴ صورها را نميآنها این صحنه

اكنون نفخهٴ اند، همایم! آنها كه مثل اهل بیت به یاد خدا زندهشوند؛ اما ما به یاد خدا زندهاي زنده نمينشود، عده

جِلِّ لِلْكُتبُِ﴾ بینند،يبینند، نفخهٴ دوم را هم ماول را مي بینند. بنابراین هم در را مي ﴿یوَْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّ

بینید که به هایشان هم این است، ميآن نشئه اشراف دارند، هم در این نشئه اشراف دارند و حرف

اینها آمدند بر تو منتّ گذاشتند، ایشان در  ﴿یَمُنُّونَ عَلیَْكَ﴾؛ پیغمبر)صلّي الله علیه و آله و سلمّ( فرمود با اینكه

ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ﴾، جواب نگفت كه من بر شما منّت دارم نه شما بر من! ذات أقدس الهي را دید، گفت: نگفت  ﴿بَلِ اللََّّ

شود ادب الهي! اگر من بر شما منتّ دارم كه پیامبر شما هستم و زحمت كشیدم، شما را هدایت كردم، این مي

﴿یعَْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأرَْضِ وَ  فرمود:چیز دیگري نبود، دیگر نمي« سماوات و الارض»از غیر 

ُ بكُِلِّ شَيْ  چیزهاي فراواني هم هست؛ قبل از «سماوات و الارض»شود غیر از ءٍ عَلِیمٌ﴾، معلوم مياللََّّ
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شود، موجودات برچیده مي« سماوات و الارض»اط موجوداتي بودند، بعد از اینكه بس« سماوات و الارض»

اند كه از كلّ این جریان باخبرند و آن اهل بیت)علیهم السلام( هستند. پرسش: دیگري هستند، فقط یك گروه

بیند، نه پاسخ: بله او به علم الهي مي [17]﴿هِيَ إلِاَّ ذِكْرَی﴾؟ فرماید:بینند، چرا خداوند میاگر هم اکنون می

بودي و تو را هدایت « ضالّ »اینكه تو جاهل بودي و ما عالِم كردیم، نیازمند بودي و تو را غني كردیم، یا 

د؛ اما همه اینها به عنایت الهي و تعلیمات الهي انكردیم! به حسب ذات خودشان یك موجود ممكن و فقیري

 حجرات/ تسنیم/23قسمت  است.

 چگونگی جمع بین چراغ بودن عقل و عبادت خدا با آن

امّا در جریان عقل که عقل کار اندیشه دارد و چراغ تشخیص است ـ سراج است، نه صراط ـ از آن طرف 

حمَن وَ » شود که عقلگفته مي براي اینکه در دستگاه دروني ما واقعاً دو [6]،«اكتسِبَ بِهِ الجِنَان مَا عبِدَ بِهِ الرَّ

عقل است: یک عقل مسئول و متولّي اندیشه و ادراک است و عقل دیگر هم مسئول و متولّي حرکت و کار؛ 

طوري که در بیرون ما قوایي هست که کار درک را به عهده دارد، قوایي هم هست که کار را به عهده همان

کنند و دو قوّه کاملاً جداست، فهمند و یک دست و پا داریم که کار ميميدارد؛ ما یک چشم و گوش داریم که 

هر قوّه هم مسئول کار خودش است، در درون ما هم این چنین است؛ یک عقل است که تصور و تصدیق و 

کند که این سراج است و چراغ خداست که در درون ماست و قوه استدلال و قیاس و این امور را درک مي

حمَن» دیگري است که دیگر، عقل شود عالمِ عادل و اگر اگر هر دو قوي بود، این شخص مي ؛«عبِدَ بِهِ الرَّ

داند که چه کار کند؛ اگر آن عقل اندیشه فهمد و نه مياست که نه مي« طهورین»هر دو ضعیف بود، این فاقد 

ضعیف بود،  و عقل نظري بود، این عالِم فاسق است و اگر آن یکي قوي بود« راجل»قوي بود و عقل عمل 

فاصله هست؛ مثل اینکه بین چشم و « أرض و سماء»درک است؛ بین دو قوه کاملاً مانند بین این مقدسِ بي

گوش و دست و پا به اندازه آسمان و زمین فاصله است. کسي چشم و گوش او سالم است، مار و عقرب را 

 لمي ندارد، او مشکل عملي دارد.بیند، امّا دست و پاي او فلج است؛ او مشکل عخوب مي

وقتي جهاد شد، انسان موظف است در جهاد از قدرت الهي و از وحي و نبوت کمک بگیرد و جهل را 

جَاهِدوا أهَوَاءَكم كَمَا »سرکوب کند، ما موظف هستیم به جهاد اوسط! در جهاد اوسط حضرت فرمود: 

جنگید، در جهاد اوسط هم با طوري که در جهاد اصغر با دشمن بیرون ميهمان[7]؛«تجَاهِدونَ أعَداَءَكم

این طبق همان بیان نوراني  دشمن درون بجنگید. اگر کسي به خاطر جهل در این جهاد شکست خورد،

مَا عبِدَ بِهِ » عقل همین است! این[8]«كَم مِن عَقلٍ أسَِیرٍ تحَتَ ]عِندَ[ هَوَی أمَِیرٍ »حضرت امیر است که فرمود: 

حمَن به اسارت شهوت و غضب درآمد و زنجیري است، این چه عملي انجام دهد؟ مثل کسي که مار و  «الرَّ

بیند؛ ولي دست و پاي او فلج است، شما مدام به او میکروسکوپ بده، تلسکوپ بده، دوربین و عقرب را مي

آیه و روایت بخوان، او مشکل علمي ندارد، بلکه از  بین بده، او مشکل علمي ندارد! شما مدام برای اوذرّه

مَا » نظر علمي صد درصد براي او مسلّم است که این کار حرام است، امّا آن کسی که باید تصمیم بگیرد ـ

حمَن است؛ وقتي « بالسّوء»ـ در جبهه داخلي فلج شد و به اسارت نفس امّاره درآمد، امیر او امیر  «عبِدَ بِهِ الرَّ

حمَن وَ اكتسِبَ بِهِ الجِنَان» است، این دیگر« بالسّوء»امیر  ندارد. بنابراین دو قوه کاملاً از هم  «مَا عبِدَ بِهِ الرَّ

جدا هستند؛ در معرفت نفس، در تهذیب نفس و در کسب اخلاق الّا و لابد آدم باید نفس را بشناسد، شئون آن 

 غافر//12قسمت نجم به فکر اصلاح آن باشد.را بشناسد، کارها را بشناسد و در مرحله چهارم و پ

https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/95/950823/#_ftn17
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/93/931114/#_ftn6
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/93/931114/#_ftn7
https://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/93/931114/#_ftn8


 نتیجه گیری

  میدو اصل را فراموش نکنباید  نیبنابرا

  حق وجود دارد نکهیا اول

 بلکه حق یگانه است .. متفاوت و متضاد باشدمغایر،  زیچند تا چ ایدو  تواندیحق نم نکهیا دوم

ملاکهای خود را دارند مانند موارد مختلفی هستند که ادعای حق و عدل میکنند که اخلاقی در دنیا مکاتب 

 زیر :

 هر چه تاریخ تصدیق کند

 هرچه مردم بپسندند

 هرچه با طبع لذت انسان سازگار است 

 آنچه با عاطفه انسان تطبیق دارد 

 و بسیاری از ملاکهای ناقص و کاذب دیگر که همه از منشا نفس و نفسانیت انسان سرچشمه میگیرد 

 ﴿أَ فَرَأیَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ﴾،

اما ما حق را از آفریدگار انسان می دانیم  اوست که انسان را آفریده و هدف  و مقصد او را تعیین کرده و 

 بنابراین از هر کس بهتر صلاح و ثواب و صواب انسان را میداند .

ه حق چیست و چه چیز برای انسان صلاح و  داندیو م شناسدیاست که م یکس نیجهان بهتر دگاریآفر

  استنیز (پروردگار) یرب و مرب دگاریآفرلذا  ومصلحت است 

تر مفهوم و واقعیت حق توصیه می نمایم واژه )الحق( را در قرآن جستجو نمائید هبدر انتها برای شناخت 

 ی از آنها آورده شده است .که نمونه هائ

 ءٍ؛ ملکوت هر چیزي به دستِ بیدستي ذات اقدس الهي استالَّذِي بیَِدِهِ مَلكَُوتُ كُل ِ شَيْ  فسَُبْحَانَ 

 آفریدهاوست که میداند چه چیز و چه کس را  ملک/  /14ریالخب فیما خلق و هو الط علمی الا

همه مصالح ساخت  16دخان/  39احقاف/ /  3/  85الا بالحق حجر  نهمایخلقنا السماوات والارض و ما ب

 عالم حق است

یا زنده اینطور تقسیم میشود معلوم است که از یک نظر انسان  نیالکافر یالقول عل حقیو  ایمن کان ح نذریل

  است یا کافر

 میزان حق است  /الحق ومئذی والحق

 اوست که حق آشکار است /نیالمب هوالحق



سُولُ فَخُذوُهُ وَ مَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتهَُوا﴾؛ وَ  بگوید انجام بدهیم  (صباید آنچه را که پیامبر اکرم ) /[4]مَا آتاَكُمُ الرَّ

 و هر چه را نهی میکند ترک کنیم

 ﴾35 ،﴿يونس

 کسی آیا! کندمی هدایت حق به خدا تنها»: بگو! کند؟می هدایت حق سوی به شما، معبودهای از یک هیچ آیا»: بگو

 هدایتش مگر شودنمی هدایت خود که کس آن یا است، ترشایسته پیروی برای کندمی حق سوی به هدایت که

 «!کنید؟می داوری چگونه شود،می چه را شما کنند؟

 :در ادعیه وروایات آمده در معرفی مفهوم حق همچنین بعضی عبارتهائی که 

 نیاله الا الله ملک الحق المب لا

 حق است ....و ریسوال منکر و نک ، زانیم ،جنت  ،کتاب ،موت اینکه  مرده  نیتلق

 یعَنْهُ فنَفَْسِ  تمُْ یْ وَ الْبَاطِلُ مَا أسَْخَطْتمُُوهُ وَ الْمَعْرُوفُ مَا أمََرْتمُْ بِهِ وَ الْمُنْکَرُ مَا نهََ  تمُُوهُ یمَا رَضِ  فَالْحَق  


